از پارسی‌گرایی تا آریایی‌گرایی 
(حدود ۰ _- ۰ ۱) 


نایل گرین 


برگردان: پروفیسور دکتور لعل زاد 
لندن» ۳۰ 


فهرست 


پیشگفتار مترجم کیک 
پیشگفتار (مولف): سودهای فکری استقلال افغانستان ۱ 
دودمانی و تبارشناسی: نگارش تاریخی در افغانستان (حدود ۱۹۳۰۰ ) ی 
انجمن ادبی کابل به مثابه چهارراه فکری ۱ 
یعقوب حسن خان و تاریخ زبانی ۱۱۰ 
احمدعلی کهزاد و تاریخ باستان‌شناسی رد 
نتیجه‌گیری و 


پیشگفتار مترجم 


به قول نویسنده مقاله» پروفیسور نایل گرین» اين مقاله یک «مطالعه موردی» از ابعاد 
فراملی تاریخ معاصر فکری افغانستان را با تمرکز بر عملکرد تاریخ بررسی می‌کند و 
توسعه نوشتار تاریخی افغانستان را با تاکید بر تحولات انقلابی تاریخ‌نگاری دهه ۱۹۳۰ 
در بین سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۹۴۰ ردیابی می‌نماید. پیش از آن» مورخین افغانستان به‌گونه 
که هید تا و یی ار تسم زا ]هش اف مش ار 
بحث روی چند نمونه» بالای روشنفکران جدید «انجمن ادبی کابل» و نقش آن به عنوان 
چهارراه ورود و تطابق موضوعات فکری اروپایی تمرکز می‌کند. مورخان انجمن با تکیه 
بر دانش زبان انگلیسی و فرانسوی در نشرات خویش به پارسی دری تلاش کردند تا 
مفاهیم کاملا جدیدی از هویت جمعی را با تطبیق روش‌های اروپایی زبان‌شناسی (انجمن 
ادبی کابل / مجله کابل) و باستان‌شناسی (موزیم کابل) شکل دهند و با ظهور اندیشه‌های 
تاریخی جدید آریایی‌گرایی در اروپاه افغانستان و مردم آن را با آریایی‌های باستان و 


باختر/آریانا پیوند دهند. 


بخش اول مقاله به تشریح اشکال نوشته‌های تاریخ‌نگاری زیر حمایت دولت در طول نیم 
سده ملت‌سازی در بین سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۹۳۰ می پردازد. بخش دوم انجمن ادبی را 
به عنوان بستر نهادی آن معرفی می‌کند. دو بخش پایانی به مطالعات موردی دو مورخ 
انجمن (یعقوب حسن خان و احمدعلی کهزاد) می‌پرازد تا نشان دهد که چگونه در دهه 


۰ روش‌های وارداتی در یک جعبه جدید فکری افغانستان گنجانده می‌شود. 


گرین یکی از دلایل احتمالی جایگزینی «انجمن ادبی کابل» با «پشتو تولنه» را عدم 
رعایت برخی از اعضای آن از «سیاست وزارت معارف برای ترویج پشتو به عنوان 
زبان ملی افغانستان» در بهار ۱۹۳۷می‌داند. او می‌گوید» نظریه «آریایی»بودن مردم بار 


نخست در دهه ۱۹۳۰ توسط نویسندگان انجمن ادبی کابل ابلاغ می‌شود و یعقوب حسن 


خان را نخستین ناقل کلیدی این نظریه (از طریق زبان‌شناسی) در ۱۹۳۵می‌داند. در اين 
دهه مفهوم جدید افغانستان به عنوان سرزمین آریایی به رسمیت شناخته شده و تا پایان دهه 
با انتشار نام آریانا به عنوان جایگزین نام افغانستان به اوج خود می‌رسد. تاریخ‌سازی در 
رقابت با ایران و هند آغاز می‌شود و یعقوب حسن در مقاله دیگرش زیر نام «نگاهی به 
تاریخ قدیم افغانستان» ۰۱۹۳۶ کنیشکا را «شاهنشاه افغانستان» می‌خواند. تا پایان دهه 
۰ کزاد نسخه دیگری از آریایی‌گرایی را از طریق تبلیغ افغانستان به عنوان 
سرزمین آریانا انجام می‌دهد. پس از جایگزینی انجمن ادبی توسط پشتوتولنه» رساله 
«آریانا» یا افغانستان قبل از اسلام را نشر می‌کند» سپس معاون بخش تاریخ «پشتوتولنه» 


شده و در ۱٩۳۴۳۲‏ رباست «انجمن تار بخ»ساز ی افغانستان را برای ۲۰ سال ه دار د. 
و در رب نجمن تاریج»سازی ن‌ را برای بر عهده دار 


گرین می‌گوید» او در اين مقاله به جای تمرکز بر «ملی‌گرایی و آریایی‌گرایی» برای ایجاد 
افغانستان به دنبال تغییرات روش‌شناختی و تجربی است که تاریخ‌نگاری افغانستان را تغییر 
داد. او اضافه می‌کند: «سیطره تاریخ نظامی و سیاسی به حدی بوده است که عرصه تاریخ 
فکری/روشنفکری معاصر افغانستان هنوز در ابتدای راه یا نوزادی قرار دارد». گرین» 
| 
پژوهش‌های آینده ممکن است کسان دیگری را نیز کشف کند. 


بدخشی در رابطه به همین تاریخ‌سازی و آریانابازی انجمن ادبی در رساله «آریانا و آریانا 
بازی» خود» چنین می‌نویسد: «کلمه آریانابازی مربوط به تیوریسین‌های فاشیست آلمان و 
دیگر سفیدپوستان استعماری اروپا است که در قرن ۲۰ اختراع شد... و در اوج فاشیزم 
هتلری در زمان نادرشاه و اوایل سلطنت پسرش (ظاهرشاه) به این جا رسید. از بک 
طرف. بنا به فرمايش سردار نعیم وزیر معارف. تاریخ‌نویسان را جمع و آثاری در باره 
اینکه مهد آریایی‌ها این جا بوده و نام قدیمی کشور آریانا بوده. تالیف کردند. از طرف 
دیگر. این تیوری فاشیستی تبوریسین‌های نژادپرست دور هتلر. در قالب شونیزم پشتون 
تبلور کرده» به‌دنبال فعالیت‌های ابتدایی محمود طرزی. امان الّه و پشتو مرکه‌ی آن در 


حاشیه انجمن ادبی توسط امین الّه دریانی و یعقوب حسن قریشی» یک سلسله فعالیت‌های 


ای یر ها ایکا کر ان ها انار نوم 
بردن انجمن ادبی و تعویض آن به پشتو تولنه و رسمی ساختن زبان پشتو توسط فرمان و 
پشتونیزه‌کردن معارف سرتاسر کشور» درست در اوج هتلر و پخش وسیع جهانی تیوری 
نژادی و فاشیستی در سراسر جهان عملی گردید. یعنی در اين سال‌ها از یکطرف کوشش 
به‌عمل آمد که اتحادیه قبایل پشتون‌های مسکونه‌ی قسمت‌های جنوب و شرق افغانستان» که 
کمتر از ثلث نفوس کشور را تشکیل می‌دهند» به حیث یک ملیت و یگانه ملت (!) جا بزنند 
و بر آن تاریخ گویا پنج‌هزار ساله» معاصر مصر و کلده بسازند... که در اين قسمت از 
آقای غبار (مورخ تاجیک و مبارز سیاسی) تا احمد علی کهزاد (مورخ تاجیک و شیعه) و 
دیگر مستخدمین دولتی چون صدقی» تورویانا و مولانا محمد علی هندی در اين راه اجبارا 
و داوطلبانه موظف به ترتیب این شجره ساختگی و غير علمی مبتنی بر تیوری‌های فاشیستی 


و تبعیض‌طلبانه و امتیازخواهی گردیدند». 


بر اساس پژوهش‌های من نخستین سنگبنای «تاریخ‌سازی» برای «افغانستان» را دو 
مقاله‌ی خبار زیر عنوان «افغانستان و نگاهی به تاریخ آن» («مجله کابل» از شماره ۲ 
سا وله شا ۱ ۱ اه ۲ ۱۱ ی 
«تاریخچه مختصر افغانستان» («سالنامه کابل ۱۳۱۱ / ۰)»۱۹۳۲ می‌گذارد و سپس به 
مسابقه تاریخ‌سازی و اسطورسازی توسط سایر اعضای انجمن ادبی» پشتو تولنه و انجمن 
تاریخ (یعقوب حسن کهزاد حبیبی و غیره) تبدیل می‌شود (مانند پته خزانه» ملالی و غیره). 
غبار در «تاریخچه مختصر افغانستان» تاریخ افغانستان را به دو دوره تقسیم می‌کند؛ 
دوره اول - از قدیم‌ترین ازمنه تاریخی تا ظهور اسلام و دوره دوم - از ظهور اسلام تا 
قرن حاضر [از قرن ۱ تا ۷ هجری (شاهان طاهری افغانستان» سلاطین صفاری افغانستان» 
سلاطین سامانی افغانستان» سلاطین غزنوی افغانستان» سلاطین غوری افغانستان)» از قرن 
۷ تا ۱۲ هجری (هجوم خوارزم‌شاهیان در افغانستان» سیلاب مغول» جغتاییان» تیمور و 
تیموریان» ازبک‌ها» صفوی‌هاء کورگانیان هند)» از قرن ۱۲ تا ۱۴ هجری (شاهان هوتکی 
قندهار» شاهان ابدالی هرات» دولت ابدالی افغانستان» دولت محمد زاییه افغانستان)]. او 


می‌گوید: «در قرون ماقبل المسیح افغانستان بنام‌های باختر» آریانه» آریاورته خوانده می‌شد 
و در دوره اسلام مشهور به خراسان گردید». او در اين مقاله» سلطان محمود زابلی را 
«شهنشاه معروف افغان» می‌خواند. این مقاله‌های غبار ۳-۳ سال پیش از مقاله‌های یعقوب 
حسن اسث و بر اساس همین «اسناد»» تاریغ‌نگاری او را در مقاله‌های خود از ۲۰۱۱ 


بدین‌سو زیر سوال برده و او را «پدر تاریخ‌سازی جعلی افغانستان» لقب داده‌ام* 


پروفیسور نایل گرین استاد تاریخ جنوب آسیا در دانشگاه کالیفورنیای لاس انجلس و مدیر 
موسس برنامه اين دانشگاه در آسیای مرکزی است. رساله گران‌بهای «مرزهای زبان 
پارسی» نیز از او است که در هفته‌ی پیش» خدمت دوستان تقدیم کردم (اين مقاله در ۲۰۱۸ 
در مطبعه دانشگاه ادنبورگ به نشر رسیده است). گرین واژه «اوبااهه‌ااصام۱» را در همه 
جای این مقاله به کار برده که آن را نظر به جمله» «فکری/روشنفکری» در نظر گرفتم. 
وان اصلی مقاله نیز خیلی در از است که در بالای سار دادم شده امه اما خر ان 
کوتاهتر را در صفحه اول برگزیدم. در هرصورت. مطالعه اين پژوهش وزین را به همه 
علاقمندان تاریخ کشور توصیه می‌کنم و امیدوارم چنین روش تحلیلی و بررسی تاریخ و 


مطالعه موردی در میان دانشمندان و پژوهشگران ما کسترش و توسعه یابد 


لعل زاد 


لندن» نومپبر ۲۲ ۲۰ 
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از گذشته‌های پارسیگرایی تا فراملی‌گرایی باستانی آریایی 


و تحول در تاریخ فکری افغانستان (حدود ۱۸۸۰ - ۱۹۴۰) 


پیشگفتار: سودهای فکری استقلال افغانستان 


استقرار استقلال افغانستان در پی جنگ سوم انگلیس و افغانستان در سال ۱۹۱۹ پیامدهای 
مهمی برای تاریخ فکری افغانستان داشت. تحولات دوران حبیب اله خان (سلطنت ۱۹۰۱ 
)۱۹۱٩ -‏ در طول دو دهه گذشته» زمینه را برای روشنفکران جدیدی فراهم کرد که در 
دهه‌های بعد ظهور کردند. تاسیس مکتب حبیبیه در ۰۱۹۰۴ بازگشت خانواده‌های تبعیدی 
از امپراتوری عثمانی و هند برتانیه در ۱۹۰۶ و ایجاد روزنامه سراج‌الاخبار در ۱۹۱۱ 
همه منجر به ورود آثار اردو و ترکی و هم فرانسوی و انگلیسی و ترجمه آن‌ها به پارسی 
دری شد [۱]. اما تنها پس از استقلال در ۱۹۱۹ و امتیاز آن برای برقراری روابط 
دپلوماتیک با شماری از کشورهای اروپایی بود که اين کانال‌های جدید فکری گسترش 
یافتند [۲]. در ۰۱۹۲۰ اولین گروه فارغان حبیبیه برای آموزش عالی به اروپا اعزام شدند 
[۲]. سپس به ترتیب در سال‌های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۴ مکاتب متوسط فرانسوی و آلمانی (لیسه 
امانیه که بعدا به استقلال تغییر نام یافت و لیسه امانی که بعدا به نجات تغییر نام یافت) در 
کابل افتتاحم شد که شماری از آموزگاران آن‌ها اروپایی بودند [۴]. این سرمایه‌گذاری‌های 
دولتی در زمینه ظرفیت‌سازی فکری با ایجاد «انجمن ادبی کابل» در ۱۹۳۱ بود که جلسات 


و نشرات آن عرصه عمومی را برای فارغان مکاتب جدید فراهم کرد. 


انجمن ادبی کابل که توسط نادرشاه (۹ ۱۹۳۳-۱۹۲ ) تاسیس شد. تا حدی از اکادمی فرانسه 
الگوبرداری شده بود که او در دوران سفارت خود در پاریس در بین جولای ۱۹۲۴ تا 


نومبر ۱۹۲۶ مشاهده کرده بود [۵]. این انجمن مانند نمونه فرانسوی آن تا حدودی قصد 


داشت که زبان «پارسی دری» را در عصر رشد ملی‌گرایی زبانی پاک‌سازی و حمایت 
کند. با اين حال» عنوان ماهنامه انجمن» «کابل: علمی» ادبیء اجتماعی تاریخی» 
نشان‌دهنده برنامه گسترده‌تری بود [۶]. مقالات متفاوت. اعم از تالیف و ترجمه‌شده که در 
دهه ۱۹۳۰ در مجله «کابل» نشر شد. گستردگی فراملی موضوعات جدیدی را نشان 
می‌دهد که ذهن روشنفکران ملی‌گرای نوظهور را به خود مشغول کرده بود [۷]. برای اين 
«روشن‌فکران» خودخوانده» انجمن به‌عنوان چهارراهی برای ورود و تبادل نه تنها افکار 


جدید» بلکه بیشتر از آن یعنی روش‌های جدید فکری عمل می‌کرد. 


در میان بسیاری از موضوعات مورد بحث در نشرات انجمن (که متشکل از مجله سالنامه 
و تکنگاری/مونوگراف گهگاهی می‌شد)» شاید تاثیرگذارترین موضوع برای جامعه 
گسترده تاریخ افغانستان بود. زیرا» در مقایسه با مناطق ماحول» در افغانستان نوع جدیدی 
از مورخین ملی‌گرا در حال ظهور بود که برای آن‌ها تاریخ باستان پایه‌های عمیقی را 
برای دولت_-ملت جدید ایجاد کرد. همان‌گونه که در ترکیه جمهوری‌خواه» مصر و ایران و 
هم هند او اخر دوره استعماری» باستان‌شناسی که بار اول توسط اروپایی‌ها معرفی شد» 


برای این پروژه ضروری بود [۸]. 


از نظر کاوش‌های حرفه‌ی و طولانی» باستان‌شناسی به‌عنوان نتیجه مسنقیم استقلال از 
طریق کنوانسیون باستان‌شناسی فرانسه-افغانستان در سپتمبر ۱۹۲۲ وارد افغانستان شد که 
به هیئت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان («دافا» - 0۸۳۸) انحصار ۳۰ ساله اعطا 
کرد .]٩[‏ در طول دهه‌ی بعد» هنگامی که تیم کوچک «دافا» کاوش‌های اولیه خود را 
تکمیل کرد و انتشارات خود را به پایان رساند» دو موسسه جدید به عنوان ابزارهای برای 
پخش و انتشار کشفیات خود به مردم محلی عمل کردند. اولین آن‌ها انجمن ادبی کابل (فوق 
الذکر) بود که در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد که بخش ترجمه آن» گزارش‌های باستان‌شناسی 
فرانسوی را به پارسی دری ارانه کرده و یافته‌های آن‌ها را دوباره گردآوری نمود تا تاریخ 


عمیقی ملت را بيافریند. دومی «موزیم کابل» بود که توسط امان الّه در قصر کوچک 


کوتی-باغچه در نوامبر ۱۹۲۳ افتتاح شد و سپس توسط نادرشاه به منطقه دولتی جدید 
دارالامان در ۱۹۳۱ منتقل شد. برای مقاصد مقایسه‌ی» در این‌جا شایان ذکر است که انجمن 
ادبی کابل و موزیم کابل» هر دوء پیش از همتایان ایرانی خود «فرهنگستان ایران» (تاسیس 
در ۱۹۳۵) که آن‌هم از اکادمی فرانسه الگوبرداری شده بود و «موزه ایران باستان» 
(افتتاح در ۱۹۳۷) بودند [۱۰]. در واقع» موزه ایران به عنوان معمار و مدیر موسس آن 
آندره گدار (۱۹۶۵-۱۸۸۱) را استخدام کرد که پیش از نقل مکان به تهران برای «دافا» 
در افغانستان کار می‌کرد [۱۱]. اگر تحولات افغانستان به‌وضوح با الگوهای منطقه‌ی 


مطابقت می‌داشت» لزوما از آن‌ها عقب نمی‌ماند. 


برای ایران یا جاهای دیگرء استقرار ملی‌گر ایانه باستان‌شناسی و موزیم‌شناسی یک موضوع 
کهنه در دانش شرق‌میانه و آسیای جنوبی است [۱۲]. اين مقاله به جای پرداختن به سیاست 
آشنای ملی‌گرایی که بدون شک مورخان جدید افغانستان در آن سرمایه‌گذاری متفاوتی 
داشتند» به جای محتوای فکری نوشته‌های آن‌هاء بر روی ابعاد روش‌شناختی آن‌ها از طریق 
اتخاذ روش‌های زبان‌شناسی» باستان‌شناسی و سکه‌شناسی تمرکز می‌کند. اين مقاله با 
ردیابی مربیان و منابع ویژه این روش‌های وام‌گرفته‌شده» تفاوت ریشه‌ی مورخان جدید را 
با پیشینیان پارسیگرای آن‌ها در نیم سده پیش و نهایتا هزاره قبلی» از زمان بیهقی» 


تاریخ‌نویس الگو (درگذشت ۱۰۷۷) نشان می‌دهد. 


من در مقاله دیگری نشان دادم که علمای افغانستان در دهه‌های اول سده بیستم تا چه اندازه 
با «دنیای اردو» آسیای جنوبی درگیر بودند [۱۳]. در این‌جا تمرکز بر مسیرهای فکری 
معاصر زبان فرانسوی و انگلیسی از زندگی فکری افغانستان است. البته در برخی موارد 
از طریق هند برتانیه. برای نشان دادن واگرایی تاریخ‌نگاری ناشی از اين تعامل جدید 
آموزش اروپایی» بخش اول اين مقاله به تشریح اشکال نوشته‌های تاریخی تحت حمایت 
دولت افغانستان در طول نیم سده ملت‌سازی بین حدود سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۹۳۰ می‌پردازد. 


پس از اینکه بخش دوم انجمن ادبی را به عنوان بستر نهادی معرفی می‌کند» دو بخش 


پایانی مقاله به مطالعات موردی دو مورخ انجمن می‌پردازد تا نشان دهد که چگونه در دهه 


۰ روش‌های وارداتی در یک جعبه جدید فکری افغانستان گنجانده شد. 


دودمانی و تبارشناسی: نگارش تاریخی در افغانستان (حدود ۰ )۱٩۳۰‏ 


در اواخر سده نزدهم و اوایل سده بیستم» تلاش‌ها برای متمرکز کردن قدرت دولتی در 
اولین آثار چاپی تاریخی افغانستان بیان عمومی تازه یافت [۱۴]. در ابتدا ذکر این نکته مهم 
است که اين نیم سده دوره یخ‌زده سکون پارسیگرایی نبود. حتی با وجود اينکه آن‌ها 
ویژگی‌های کلیدی ژانر تاریخ (گاهشماری) را ادامه دادند» این تاریخ‌های چاپی اولیه 
بازتاب‌کننده مرحله‌ی از اواخر توسعه ژانر تاریخ اند که توسط بازار چاپ استعماری هند 
و واردات پراکنده فن‌آوری چاپ به کابل از پنجاب پس از ۱۸۷۳ شکل گرفته بود. با وجود 
تازگی چاپ» متون افغانستان با معیارهای عمومی قدیمی‌تر» استعاره‌ها و منابع مرتبط با 
تاریخ دودمانی و نسب‌شناسی ادامه دادند [۱۵]. «تاریخ سلطانی» سلطان محمد خان در 
۴ نوثشته شد و در ۱۸۸۱ در بمبئی برای صدور به افغانستان چاپ شد که تاریخ‌های 
دودمانی و تبارشناسی سنتی منطقه وسیع پارسیگرا را در تمرکز بر نخبگان حاکم پشتون 
از منشای آن‌ها تا جنگ اول انگلیس و افغانستان ۴۲-۱۸۳۹ بازتاب می‌داد [۱۶]. مانند 
تاریخ‌های عصر مغول» «تاریخ خان جهانی» که در برهانپور دکن در حوالی ۱۶۱۳ 
گردآوری شد» تاریخ سلطانی در درجه اول به ایجاد تبارشناسی (نسب) پشتون‌ها به عنوان 
افغان‌ها توجه داشت. پیش از اينکه از طریق سلطنت سلاطین هندو-افغان (به‌ویژه 


سوری‌ها) بگذرد» سپس به تبار قبیله‌ی (طایفه) خاندان سلطنتی درانی روی آورد [۱۷]. 


تاریخ سلطانی از نظر ژانر» منابع» زبان و بلاغت. پیوستگی مشخصی را با متون تاریخی 
نسب‌شناسی و دودمانی پارسی نشان می‌دهد که از آن استفاده شده است. باز هم این بدان 
اتخاذ نیولوژی (واژسازی) ژیوپالیتیکی «مملکت افغانستان» به جای نام‌های کهن‌تر 
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«خراسان» و «ترکستان» انجام داد که در تاریخ‌های پیشین برای تعیین مناطق تحت 
حاکمیت کابل استفاده می‌شد [۱۸]. در واقع» انتشار آن در هند و ارسال آن به افغانستان» 
یک لحظه فراملی جدیدی را همزمان با مرزهای تازه ترسیم شده دولت‌ملت 
افغان/افغانستان رقم زد. هنگامی که در بازتاب ظرفیت بسیار محدود چاپ افغانستان 
تاریخ سلطان محمد در بمبنی در آغاز سلطنت عبدالرحمن خان (سلطنت ۱۹۰۱-۱۸۸۰) 
نشر شد. به متن بنیادی برای دولت-ملت نوظهور تبدیل شد که مرزهای آن در آن زمان 
مشخص می‌شد. با این حال» علیرغم تمام همزمانی‌های متنی» تداوم تاریخ سلطانی با متون 
تاریخی پیشین, به‌ویژه زمانی که در کنار تاریخ‌های جدید افغانستان قرار می‌گیرد که در 
دهه ۱٩۹۳۰‏ ظاهر می‌شود. قابل توجه است. 


سیاست‌های متمرکزی که عبدالرحمن خان دنبال کرد متعاقبا باعث شد که او از فناوری 
چاپ به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت گفتمانی از طریق شعارهای مذهبی و هم دودمانی 
استفاده کند. در ۰۱۸۸۵ عبدالرحمن خان پس از وارد کردن یک دستگاه چاپ از هند به 
همراه چاپگر چیره‌دست منشی عبدالرزاق از دهلی» رساله خود را در مورد فضایل اسلامی 
وفاداری به نام «پندنامه دنیا و دین» نشر کرد [۱۹]. با این حال» حجیم‌ترین اثر تاریخی 
دوران سلطنت او زندگی‌نامه او بود که زیر عنوان «تاج التواریخ» مفهوم روشنی از تلاش 
او برای جذب تاریخ جمعی در تاریخ دودمان‌ها را نشان می‌دهد [۲۰]. اگر چه تاج التواریخ 
به عنوان یک اثر زندگی‌نامه‌ی» واقعه‌نگاری معمولی نبود» اما نمونه‌های برجسته‌ی سابقه 
از طریق «بابرنامه» (حدود ۱۵۲۹) و «واقعات شاه شجاع» (حدود ۱۸۳۶) وجود داشت 


که دومی در تبعید هند تصنیف شده است. 


در حالی که تاریخ سلطانی و ناج التواریخ از نظر محتوای معنایی» الگوهای کهن 
پارسیگرایی تاریخ‌نگاری پیرامون دودمان‌های پشتون حاکم را ادامه دادند» از نظر تولید 
فیزیکی» این دو متن بازتاب تعامل نزدیک بین اقتصاد ادبی افغانستان و همتای هند 


استعماری بزرگ‌تر آن بود» جایی که هر دو کتاب چاپ شد. تاریخ‌های افغانستان نیم سده 
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پیش از چاپ هر اثر تاریخی در خود افغانستان» در هند (و به زبان اردو) نشر شد. چه 
رسد به چنین متنی که اصطلاح «افغانستان» را استفاده کند. این را می‌توان در مورد 
«تاریخ افغانستان» مير اشرف علی مشاهده کرد که در اوایل سال ۱۸۴۵ در بمبئی چاپ 
شد. یعنی ۳۶ سال پیش از چاپ تاریخ سلطانی در آن‌جا [۲۱]. هند برای تولید نوشته‌های 
تاریخی افغانستان در اواخر سده نزدهم به قدری مهم بود که منشی» «نویسنده شبح» حداقل 
در پشت جلد دوم تاج التواریخ عبدالرحمن خان» منشی هندی او» منشی سلطان محمد خان 
بود. این بخشی از الگوی گسترده‌تر اتکای افغان‌ستان به زیرساخت‌های فکری/روشنفکری 
قوی‌تر هند استعماری, به‌شمول موسسات انتشاراتی تحت مالکیت مسلمانان و مدارس 
عصری مسلمانان آن بود که فارغان آن‌ها چند سال پس از مرگ عبدالرحمن خان در 
۱ مکتب حبیبیه را افتتاح کردند. 


این الگوی تعامل با هند در دوران حکومت حبیب الّه خان (۱۹۱۹-۱۹۰۱) شتاب گرفت. 
این امر به ویژه پس از سفر رسمی ۶۴ روزه‌ی او به هند در ۱۹۰۶ رخ داد که توسط 
یک اثر تاریخی اردو به نام «ذکر شاه اسلام» به یادگار گذاشته شد که شامل زندگی‌نامه‌ی 
نبود که کابل در دوران حکومت حبیب الّه به آن وصل بود - امپراتوری عثمانی شریک 
فکری با اهمیت و مشابه آن بود - نزدیکی فیزیکی کابل و پشاور» هند را به پنجره اصلی 
افغانستان به جهان تبدیل کرد. در اوایل دهه ۰۱۹۰۰ یک سرویس پستی معمولی این دو 
شهر را به هم وصل کرد که به زودی با کامیون‌های موتوری کار می‌کرد [۲۳]. اين به 
نوبه خود نقش مهم روزنامه‌های هندی برتانیه را به‌عنوان پیشگام در ارانه گزارش‌های 
خبری محمود طرزی نشان می‌دهد که مجبور بود برای «سراج الاخبار افغانستان» 
(۱۹۱۹-۱۹۱۱) با وجود ترجیح شدید او به امپراتوری عتمانی به عنوان الگوء به آن تکیه 
کند [۲۳]. بنابراین جای تعجب نیست که در دوران حکومت حبیب ال هند منبع مهم دانش 


در مورد مسائل تاریخی و معاصر باقی ماند. 
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با این حال» در دهه ۰۱۹۰۰ چندین اثر تاریخی اردو شروع به تقرب و نزدیک‌شدن به 
گذشته افغانستان از طریق عدسیه‌های جدید قوم‌نگاری و جغرافیایی کردند. مانند «نیرنگ 
افغان: یعنی قومی اور ملکی تاریخ افغانستان» ۱۹۰۴» (به اردو) سید محمد حسین اغلب 
مهانی و «پیسه اخبار»» روزنامه «افغانستان کی طبیعیء جغرافیایی» تاریخی اور تمدنی 
حالات» ۱۹۰۹» که هر دو از گزارش‌های استعماری انگلیس استفاده می‌کردند [۲۵]. در 
پاسخ در افغانستان» این رویکرد روزنامه نگار توسط محمود طرزی در کتابی به نام 
«افغانستان» تکرار شد [۲۶]. این کتاب که در سال ۱۹۱۲ به عنوان بخشی از تلاش‌های 
طرزی برای ایجاد آگاهی ملی با قدردانی از سرزمین به اندازه حاکمان آن» به عنوان تجلیل 


معتبر از جغرافیای کشورش در کابل نشر شد. 


در حالی که برخی مقالات کوتاه طرزی در سراج الاخبار به‌گونه مشابه به مفاهیم جدید 
ملی‌گر ایانه از هویت تاریخی افغانستان اشاره می‌کند» از نظر آثار بزرگ تاریخی در مورد 
افغانستان در دوران حکومت حبیب ال تمرکز سلطنت بر نمونه‌های قدیمی‌تر پارسیگرایی 
هم‌چنان قوی باقی می‌ماند. به‌گونه مثال» در اوایل سده بیستم تاریخ سلطنتی «تاریخ 
تاشاهان مفاهر افتانستان » توسط مینز توب علی خر اف (فر ۰ ۱۸۵) مقباهته مشود 
[۲۷]. با اين حال» مهم‌ترین اثر تاریخی دوره حبیب‌الّه که جلدهای اولیه آن بین سال‌های 
۳ و ۱۹۱۹ در کابل نشر شد» «سراج التواریخ» فیض محمد کاتب (۱۹۳۱-۱۸۶۲) 
بود [۲۸]. سراج التواریخ بوم تاریخی وسیعی را در چارچوب متعارف تاریخ دودمانی 
گنجانده است که دوره‌ی از عروج احمدشاه سدوزایی در دهه ۱۷۳۰ تا اواخر سده نزدهم 
را در بر می‌گیرد (جلدهای مربوط به سلطنت عبدالرحمن و حبیب ال پیش از انتشار 
متوقف شد). چارچوب دودمانی آن حتی در عنوان آن مشخص بود که نشانه‌ی از عنوان 


سلطنتی خود حبیب‌الّه یعنی «سراج‌الملت والدین» گرفته شده بود, 


باوجود این واقعیت که جلدهای بعدی سراج التواریخ هنوز در دهه ۱٩۲۰‏ تصنیف می‌شد. 


این اثر در مجموع بسیاری از قراردادهای کهن تاریخ دودمانی پارسیگرا» به ویژه 
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گاهشماری آثاری را که از سده هجدهم نوشته شده بود» به‌ویژه «تاریخ احمدشاهی» محمود 
الحسینی که در آن تاریخ افغان مترادف با دودمان‌های سدوزایی و محمدزایی بود» ادامه 
داد. اين به معنای انکار نوآوری‌های فیض محمد نیست (او بسیار حرفه‌ی‌تر بود و از 
آرشیف حکومت کابل در مقایسه با پیشینیانش استفاده می‌کرد). نکته بیشتر اين که از نظر 
ژانر» ساختار و محتواه کار او به عنوان یک تاریخ متعارف توسط حامی سلطنتی‌اش قابل 


تشخیص بوده است. 


به این ترتیب» تا زمان ترور حبیب‌الّه در ۱۹۱۹ و تاج‌گذاری پسرش امان‌الّه خان (۱۹۱۹- 
۹( عمده‌ترین آتار تاریخی که در افغانستان نوشته شده بو د» آتار دودمانی باقی ماندند که 


معمولا از سده هجدهم فراتر نمی‌رود و گاهی به فرمانروایان اواخر سده‌های وسطا در هند 


تاریخ‌های پیشین مانند «تاریخ خان جهانی» سده هفد هم و «خلاصه الانساب» سده هجدهم 
را ادامه دادند. مهم‌ترین نمونه تداوم روزگار اخیر چنین تاریخ‌نویسی» نسب‌شناسی 
«نژادنامه افغان» فیض محمد کاتب بود [۲۹]. نژادنامه افغان که در دوران حکومت امان 
له نوشته شد و بار اول در اواخر ۱۹۳۳ نشر شد. گذشته افغانستان را پیرامون ساختارهای 
سازمانی تبارشناسی (نسب) استوار کرد و در سده بیستم الگوی نگارش تاریخی را که در 
سده‌های اول اسلام پدیدار شد. با تمرکز بر اجداد قبیل‌ی و در نهایت قرآنی قبایل برجسته 
پشتون بازتاب نمود. اگر چه فیض محمد در پیشگفتار خود از «ناسخ التواریخ» سده نزدهم 
توسط محمد تقی سپهر مورخ دربار قاجار (درگذشت ۱۸۸۰) یاد کرده است منبع اصلی 
او که بارها ذکر شده» «تاریخ خان جهانی» بود که بیش از سه سده پیش در دربار مغول 
جهانگیر نوشته شد [۳۰]. فیض محمد به عنوان یک هزاره در استخدام دودمان‌های پشتون» 
پس از ۷ فصل که به دودمان قومی پشتون يا افغان اختصاص داشت. تنها امتیاز فیض 
محمد در نژ ادنامه افغان برای گسترش دامنه گذشته افغانستان فراثر از شجره نامه‌های 
ساکنان غالب پشتون آن» افزودن یک پایان‌گفتار (خاتمه) بود که منشای هزاره‌ها» بلوچ‌هاء 


ازبک‌ها و دیگر مردمان غیر پشتون را ترسیم می‌کند [۳۱]. 
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به این ترتیب» عمده‌ترین آثار تاریخی که در نیم سده اول توسط دولت افغانستان حمایت یا 
به نحوی دیگری ترویج و شامل دوران سلطنت عبدالرحمن خان تا امان‌اشه خان می‌شود؛ 
به تداوم گسترده نگارش تاریخی اشاره می‌کند که در آن اولویت‌های دودمانی و نسب‌شناسی 
تاریخ پارسیگرایی همچنان ادامه دارد. قبل از حرکت به چشم انداز تاریخی متضاد ارائه‌شده 
توسط مورخان جدید افغانستان در دهه ۰۱۹۳۰ یک الگوی کهن‌تر قابل ذکر است: مقیاس 
زمانی تاریخ افغانستان به عنوان زیرمجموعهی از تاریخ اسلام. زیرا در حالی که بخش‌های 
بعدی به نوآوری‌های روش‌شناختی مرتبط با مورخان انجمن ادبی کابل اشاره می‌کنند؛ 
انقلابی‌ترین اقتباس آن‌ها از کار گفتگوکنندگان» تاکید بر گذشته باستانی و پیشااسلامی (پیش 
از اسلام) در جستجوی تاریخ عمیق افغانستان و مردم آن بود. اين امر به نوبه خود آن‌ها 
را به سمت شواهد زبانی» باستان‌شناسی و سکه‌شناسی کشاند. 


با این حال» حتی زمانی که نویسندگان افغانستان در پی تصور دیدگاه‌های متمرکز و 
دودمانی از گذشته‌ی جمعی خود بودند» از او اسط سده نزدهم» ظهور نوشتار تاریخ معاصر 
افغانستان - همراه با سایر ژانرهای جدید مانند نقد ادبی و رمان - در گفتگو با منابع 
مفهومی و زیرساختی هند استعماری رخ داد. این تردد فکری فرامرزی در بین افغانستان 
و هند زمینه و بستر تحولات بعدی را در اوایل سده بیستم ایجاد کرد» زمانی که نسل جدیدی 
از روشنفکران افغانستان منابع فکری جایگزین را در امپراتوری عثمانی» سپس فرانسه و 
آلمان و بعدا اتحاد جماهیر شوروی پیدا کردند. رواج کنونی تاریخ‌های فراملی هرگز نباید 
به ما اجازه دهد که دورافتادگی فیزیکی بیشتر مناطق افغانستان را دست کم گيريم به‌ویژه 
فراتر از مرزهای متصل کابل و شاید چند شهر دیگر. با اين حال» به همین ترتیب» به 
رسمیت شناختن تعامل فرهنگی نزدیک با هند در اواخر سده نزدهم» اجتناب از اين تصور 
است که علمای افغانستان به‌گونه ناگهانی توسط ارتباطات اروپایی دهه‌های ۱۹۲۰ و 
۰ از انزوا خارج شدند که اکنون به آن می‌پردازيم. در عوض. آن‌چه ما به آن نگاه 
می‌کنیم» روند گسترش مسیرهای فکری/روشتفکری است که اکنون در نتیجه سیاست 
خارجی مستقل افغانستان می‌تواند به اروپا برسد. 
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انجمن ادبی کابل به مثابه چهارراه فکری 


قبل از پرداختن به نوشته‌های یعقوب حسن خان و احمدعلی کهزاد» شایسته است به اختصار 
که تمارک نس ان 
کابل به آن راه یافتند» بررسی کنیم. این انجمن که توسط نادرشاه اندکی پس از بازگشت از 
سفارت و تبعید در فرانسه تاسیس شد. از برخی جهات پیوند اروپایی در زمینه ملی‌گرایی 
زبانی بود. در زمان اصلاح‌سازی زبان ملی (یا ملی‌سازی اصلاح زبان) در سراسر 
منطقه» به نظر می‌رسد که بخشی از طرح نادرشاه استفاده از انجمن برای ایجاد پارسی 
دری معیاری بر اساس الگوی هیئت اولیه اکادمی فرانسه بوده است [۳۲]. اما از جنبه‌های 
دیگر» به عنوان یک «انجمن»» پاسخ افغانستان به فرهنگ انجمن‌های در حال شکوفا در 
ایران و به ویژه هند بود. نادرشاه در هند به دنیا آمده و بزرگ شده بود» تا سن ۱۸ سالگی 
پا در افغانستان نگذاشته بود و بسیاری از معلمان لیسه حبیبیه مسلمانان هندی بودند که 
مدت‌ها با انجمن‌های شمال هند و انجمن ادبی کابل آشنا بودند. اشتقاق دوگانه انجمن» آن 
را به یک موسسه ترکیبی تبدیل کرد که اعضای آن از جلسات و نشرات آن برای بحث و 
گفتگو و بومی‌سازی اندیشه‌ها و شیوه‌های مشتق‌شده از هند» ایران» اروپا و حتی ایالات 


متحده استفاده می‌کر دند . 


این مفهوم از انجمن به عنوان یک چهارراه فکری در دو توصیف ارائه شده در اواسط 
دهه ۱٩۹۳۰‏ به تصوير کشیده شده است که هر یک از نویسندگان آن بر پیوندهای انجمن با 
فرهنگ ادبی خود تاکید کردند. اولین توصیف توسط سفیر فرانسوی کابل» رنه دولو 
(۱۹۶۲-۱۸۷۵) است که انجمن در یکی از گردهمایی‌های خود در ۱۹۳۶ میزبانی کرد. 
دولو یا بازگویی تاسیس آن توسط نادرشاه پس از تحت تاثبر قرار گرفتن اکادمی فرانسه 
در سال‌های اقامت در پاریس» موقعیت انجمن را در یک غرفه.باغ (کوتی باغچه) در بین 
کاخ سلطنتی» وزارت دربار و بانک ملی توصیف کرد که در ۱۹۳۳ ایجاد شده بود [۳ ۳]. 
این غرفه متشکل از چند اتاق و یک کتابخانه بود. دولو خاطرنشان کرد که کتاب‌های 
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انگلیسی زیاد بودند» گر چه منابع دیگر نشان می‌دهد که کتاب‌های به زبان‌های فرانسوی؛ 
اردو. عربی و ترکی نیز وجود داشت [۳۴]. با این حال» دولو که خود یک محقق ادبی با 
ستیندال به عنوان متخصص بود. خاطرنشان کرد که سید قاسم خان رشتیاء سردبیر 
«سالنامه» کابل» به خوبی فرانسوی صحبت می‌کرد که چندین کتاب را ترجمه کرده بود» 
به‌شمول رمان انتقام جویانه کورسیکی پروسپر مریمه» «کولومبا» [۳۵]. دولو اهداف 
انجمن را در دو مورد زیر خلاصه کرد [۳۶]. نخست» «دمیدن جان تازه» به دو زبان 
ادبی اصلی افغانستان» به ویژه از طریق تطبیق آن‌ها با «پیشرفت تمدن». دوم» تولید تاریخ 
افغانستان که اغلب با تاریخ همسایگانش اشتباه گرفته می‌شود و به نوبه خود می‌تواند به 


جهان خارج ارانه شود. 


شرح دوم انجمن در سفرنامه اردو معلم هندی سلیمان ندوی (۱۹۵۲-۱۸۸۴) آمده است که 
در سفر ۱۹۳۳ خود به کابل با محمد اقبال شاعر (۱۹۳۸-۱۸۷۷) و سپس معاون دانشگاه 
اسلامی علیگر سید راس مسعود (۱۹۳۷-۱۸۸۹) همراه بود. انجمن میزبان سه نفر هندی 
ممتاز برای پذیرایی در هوتل بزرگ جدید کابل بود» مکانی که احتمالا با توجه به کوچکی 
غرفه‌باغ انتخاب شده بود [۳۷]. با آنکه ندوی هیچ روشنی بیشتری بر محل انجمن 
نمی‌اندازد» گزارش او حس غنی‌تری از عضویت در انجمن و پیشینه آموزشی خودش را 
نشان می‌دهد. در این گردهمآیی» منشی انجمن. شاهزاده احمدعلی خان درانی حضور 
داشت که ندوی می‌گوید او فارغ دانشکده اسلامیه لاهور بود [۳۸]. همچنین چند تن دیگر 
از اعضای انجمن زمان زیادی را در هند گذرانده بودند و معلمان هندی» سر سید احمد 
خان (۹۸-۱۸۱۷) و حکیم اجمل خان )۱٩۹۲۷-۱۸۶۸(‏ را می شناختند و اردو را بسیار 


خوب صحبت می‌کردند. 
ندوی هم‌چنان ناخواسته به کنترول دولت بر نشریات انجمن اشاره کرد و خاطرنشان نمود 
که مجله کابل در همان دفتر چاپ دولتی نشر می‌شود که انواع بوروکراسی» تمبرهای 


پستی و روزنامه رسمی «اصلاح» نشر می‌شوند [۳۹]. اين ما را به یک ویژگی کلیدی 
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انجمن ادبی کابل می‌رساند که آن را از نوع آرمانی هابرماسی انجمن عمومی متمایز 
می‌کند: نقش دولت. منشی موسس انجمن» محمد نوروز خان» کاتب ارشد سلطنتی بود» در 
۲ 
اعضای افتخاری انجمن شامل فیض محمد خان وزیر امور خارجه بود. «علی محمد خان» 
سفیر در لندن و وزیر آموزش سابق و میرعطا محمد خان رئیس مجلس سنا بود [۳۱]. 
بسیاری از اعضای عادی انجمن چه از طریق تحصیل در مدارس دولتی یا استخدام در 
ادارات دولتی پا همان مدارس» روابط نزدیکی با دولت داشتند. انتظار می‌رفت که مقالات 
مه کال نان فظر سای در جیته شزو اهدافت اي متفه ی ناکت باشد ی کر بحان 
که «سالنامه کابل» از برخی جهات به عنوان یک روزنامه رسمی عمل می‌کرد و 
قستاوزدهای هو لت را شرع میداد و مقامات راشمی ر[ اغلام مررکزن این که هر یک از 
اعضای حاضر به رعایت این خط نبود» احتمالا عاملی در جایگزینی انجمن توسط «پشتو 
تولنه» در بهار ۰۱۹۳۷ همراه با سیاست وزارت معارف برای ترویج پشتو به عنوان زبان 
ملی افغانستان بود. با این حال» مجله کابل و سالنامه کابل ادامه یافت و همچنان مقالات 


پارسی را در کنار مقالات جدید موکد پشتو نشر می‌کرد. 


مجله کابل در جون ۱٩۳۱‏ همراه با «سالنامه کابل» در ۳۲۳-۱۹۳۲ شروع به کار کرد. 
هی کته که فاد کفته تم یت اعشای اتعی بل ات کی وف از اسات تسا 
خوشنویسی بود و موضوعات تحت پوشش در چند سال اول مجله انجمن در عرصه‌های 
اقتصادی» زمین شناسی» فناوری» جغرافیای جهان و ظهور هواپیما گسترده بود. «کابل» 
به عنوان نخستین مجله فکری/روشنفکری برجسته افغانستان به نسل جدیدی از علما جای 
داد تا آن‌چه را که در مورد تحولات در سراسر جهان در بسیاری از زمینه‌های آموزشی 
آموخته بودند» به عموم مردم ارائه کنند. حداقل با توجه به مقالات متعدد ترجمه‌شده‌ی این 
مجله و سالنامه» به نظر می‌رسد که نسبت بالایی از شرکت‌کنندگان آن در لیسه‌های جدیدی 


که توسط حبیب ال و امان الّه در کابل افتتاح شد» تحصیل کرده‌اند و برخی از فارغان 
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آن‌ها از اواسط دهه ۲۰ برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاده شده بودند. زمانی که نشریه 


راه اندازی شد» نسل جدیدی از روشنفکران افغانستان به بلو غ رسیدند. 


در حالی که موضوعات تحت پوشش انتشارات انجمن متنوع بود» تاریخ یکی از مهم‌ترین 
آن‌ها باقی ماند. در واقع» انجمن بخش ویژه‌ی (شعبه) داشت که به مطالعه تاریخ اختصاص 
داشت. مانند پشتو تولنه پس از ۱۹۳۷. در مورد بسیاری از تاریخ تاری‌نگاری افغانستان 
و اسلامی در این‌جا بود که منافع خصوصی و عمومی علما و دولت تقاطع یافتند. دسترسی 
بیشتر به کتاب‌ها در زبان‌های اروپایی که توسط مکاتب جدید کابل» کتابخانه‌های آن‌ها و 
واردات از پشاور به وجود آمد» باعث شد تا دانش‌آموزان و خوانندگان آن‌ها علاقه واقعی 
به موضوعات و روش‌های جدید تاریخ داشته باشند. در عین حال» حرکت ملی‌سازی 
«حکومت مصاحبان»» تولید تاریخ ملی را به مهم‌ترین وظیفه علوم انسانی تبدیل کرد. 
انجمن به‌عنوان یک نهاد ملی‌گرا که توسط طبف بین‌المللی از اندیشه‌های وارداتی شکل 
گرفته بود» بر دگرگونی و استفاده مجدد از سنت‌های قدیم ادب پارسیگرا نظارت داشت. 
آن‌چه به مجلات کابل و مقالات تاریخی سالنامه نمایه موضوعی و روش‌شناختی متمایز 
آن‌ها داد» نقش انجمن به عنوان یک چهارراه فکری بود. این بخش تا حدی از کتابخانه چند 
زبانه آن و تا حدودی از کارکنان مترجمان اصلی به دست آمد. عکسی از بخش ویرایش 
و ترجمه انجمن (شعبه تالف و ترجمه) اين کارکنان را متشکل از مترجمان انگلیسی 
(عبدالغفورخان)» فرانسوی (احمدعلی خان کهزاد)» روسی (عبدالوحید خان) و عربی 
(اورادالدین خان) معرفی می‌کند (شکل ۱ دیده شود) [۴۲]. از طریق این واسطه‌های اخیرا 
آموزش‌دیده» مجله کابل و سالنامه ترجمه‌های از همه چیزء از تاریخچه ماشین موتور تا 
دای هام مان ی ای رش که تک 


نگاهی دقیق تر به مترجم انگلیسی «عبدالغفورخان» به جریان فراملی ایده‌ها و روش‌های 
که کرد ی اه ای سس مایت میک راز اعدا که نان بت 
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انگلیسی در عکس بالا ذکر نشده» ممکن است او تین از این دو چهره بوده باشد. اولی» 
عبدالغفورخان (۷۳-۱۹۰۷) است که بیشتر با تخلص برشنا شناخته می‌شود [۴۳]. 


شکل ۱. بخش ترجمه انجمن ادبی کابل: خان (چپ مرکز) و کهزاد (راست مرکز) 


برشنا به عنوان عضوی از کادر تحصیل‌کرده معاصر که توسط سیاست‌های امان الّه در 
دهه ۱۹۲۰ شکل گرفت» برای تحصیل هنرهای زیبا و لیتوگرافی به آکادمی هنرهای زیبای 
مونیخ فرستاده شد و از آن‌جا در سال ۱۹۳۱ به کابل برگشت؛ پیش از اینکه در ۱۹۳۳ به 
عنوان مدیر «مکتب صنایع نفیسه» منصوب شود [۴۴]. برشنا که به زبان آلمانی مسلط 
بود» گاهی توسط انجمن ادبی برای طراحی جلدهای مجله کابل استخدام می‌شد [۴۵]. او 
همچنین ممکن است از مهارت‌های لیتوگرافی که در مونیخ به دست آورده بود برای 
طراحی‌های گرافیکی که در سر مقاله‌های این مجله قرار می‌گرفت» استفاده کرده باشد که 
بسیاری از آن‌ها ظاهر مشخص هنرهای نو داشتند. برشنا متعاقبا نام خود را به عنوان 


مشهورترین نقاش کشور (و هم شاعر پشتو) بر سر زبان‌ها انداخت. با بازتاب در هنرهای 
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یزان از ههام هامهانه ینار بت افقاتان میور ری آنها کن‌سان ۱۹۳۲۳ 
نقاشی مجدد تاج‌گذاری احمدشاه ۱۳ است) تغییر اتی در ژانرهای منظر ه کلاسیک» نقاشی 


و تاریخ مدرسه مونیخ بود [۳۶]. 


احتمال دیگر ممکن و محتمل‌تر برای تشخیص مترجم انگلیسی انجمن» «عبدالغفورخان» 
دیگری است که در جای دیگری از مجله کابل با تخلص امینی آمده است. اين عبدالغفورخان 
امینی مانند دیگر مترجمان-مورخان که در زیر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند» از مهارت‌های 
زبانی خود برای ارائه دانش زبان انگلیسی - و اغلب هندی - به خوانندگان افغانستان 
استفاده کرد مانند ترجمه‌اش از تاریخ محمد ناظم از محمود غزنوی در سال ۱۹۳۱ که به 
نوبه خود از دانش اروپا به‌شمول «دایره المعارف اسلام» و آثار شرق شناس کمبریج» 
براون (۱۸۶۲-۱۹۲۶) استفاده کرده است [۴۷]. محمد ناظم با توجه به آن‌چه در زير از 
واردات فنون اروپایی (و گاهی هندی) دانش باستان‌شناسی می بینیم» دارای مدرک 
کارشناسی ارشد و دکترا از کمبریج است و تا زمانی که در صفحات «کابل» ظاهر شده 


به عنوان سرپرست سروی باستان‌شناسی هند کار می‌کرد [۴۸]. 


در حالی که واسطه‌های روشنفکری مانند «عبدالغفورخان» به ورود رویکردهای 
شرق‌شناسانه به تاریخ اسلام کمک کردند» مترجمان دیگر پایه‌های ساختن تاریخ «عمیق» 
تام نازاس افعایگان گاه کیان آخیای کار حته انس فان 
خان فوق الذکر (۹۸-۱۹۱۳)» فارخ لیسه فرانسوی کابل بود که تخلص رشتیا داشت [۴۹]. 
رشتیا در سال ۱۹۳۷ با تکرار آن‌چه در زیر در کارهای همکارانش در بخش ترجمه 
اه یه کزان حورات تماق وتان کار در هگا ما وی دیمان فد 
را که در خیرخانه در نزدیکی کابل یافت شده بود. ترجمه کرد [۵۰]. ترجمه‌های 


گزارش‌های کوتاه‌تر «دافا» نیز مرتبا در سالنامه کال نشر می‌شد [۵۱]. 
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با اين حال» دو شخصیت تاثبرگذار» دو نفر از همکاران قبلی رشتیا در بخش ویرایش و 
ترجمه انجمن بودند. اين‌ها مدیر بخش و مترجم فرانسوی احمدعلی کهزاد و معاون او 
یعقوب حسن خان بودند. در سال ۰۱۹۳۶ احمدعلی کهزاد ترجمه‌ی کتاب آندره گدار «آثار 
باستانی بودایی بامیان»» اولین گزارش تکنگاری هیئت باستان‌شناسی فرانسه در افغانستان 
(«دافا») را نشر کرد [۵1]. در همان زمان» یعقوب حسن خان برای ایجاد یک تاریخ 
زبانی برای افغانستان» از آثار وارداتی دانش زبان انگلیسی استفاده کرد. از طریق مقالاتی 
که احمدعلی کهزاد و یعقوب حسن خان از طریق انجمن ادبی به چاپ رساندند» گزارش‌ها؛ 
فعالیت‌ها و روش‌های باستان‌شناسان و زبان‌شناسان اروپایی قرار بود تا برای روشنفکران 
ملی‌گرای جدید افغانستان برای اولین بار ابزاری برای یک تاریخ باستانی ایجاد کند. به 
این ترتیب» منابع فکری جدید ارائه شده توسط «دافا» و دیگر دانشمندان اروپایی که از 
طریق کتابخانه و بخش ترجمه انجمن ادبی ارائه می‌شد» یک انحراف تاریخی سریع را از 
شیودهای شین کودماتی» اسیشتانسی ری گاششاز ی اسلامی که کاريش افعاستان :در ان 
نوشته شده بود تغذیه کرد. با انجام اين کار» مورخان جدید انجمن ادبی عمیقا سرزمین 
اتکی کت مد هی وا ریات هرا تاره یر کر فاد که کر ۶۱۹۱۳۹ تاه شش 


حبیب الّه کل‌خانی: به عنوان «امارت اسلامی» اعلام کرده بود. 


همان‌گونه که اکنون با مراجعه به نمونه‌ی از نشرات تاریخی انجمن از اواسط دهه ۲۰ - 
تنها ۳ سال پس از ظهور نسب‌نامه نژاد افغان فیض محمد کاتب - خواهیم دید» این 
تاریخ‌های جدید به‌گونه اساسی از الگوهای قبلی نگارش تاریخی افغانستان فاصله گرفتند. 
اين نه تنها از نظر دوره تمرکز آن‌ها بر گذشته پیشااسلامی رخ داد. اين هم‌چنان از نظر 
ژانر (از طریق مقاله و تکنگاری با پاورقی علمی) و روش (از طریق سکه‌شناسی» 
باستان‌شناسی و زبان‌شناسی) صورت گرفت. به این ترتیب» تاریخ‌نگاری به عنوان مطالعه 


موردی تاریخ فکری افغانستان معاصر و به ویژه مسیرهای فراملی آن عمل می‌کند. 
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یعقوب حسن خان و تاریخ زبانی 


در شماره سال ۱۹۳۵ «سالنامه کابل». مقاله‌ی تحت عنوان «تاریخ زبان‌ها در افغانستان» 
به قلم یعقوب حسن خان نشر شد [۵۳]. در عنوان مقاله» نویسنده به عنوان «عضو 
افتخاری» انجمن ادبی کابل معرفی شده است» در حالیکه در سالنامه به عنوان «معاون» 
بخش ویرایش و ترجمه انجمن ذکر شده است [۵۳]. اين مقام رسمی «ترجمان» در یکی 
از مقالات بعدی او برای مجله انجمن تایید شده است [۵۵]. با توجه به منابع عمدتا انگلیسی 
که او بر روی آن‌ها رسامی می‌کند» دلیل خوبی وجود دارد که فرض کنیم یعقوب حسن 
خان فارغ مکتب حبیبیه بوده است [۵۶]. صرفنظر از پيشینه تحصیلی یعقوب حسن خان» 
با انتشارات انجمن در اواسط دهه ۰1۹۳۰ او تبدیل به یک انتقال‌دهنده کلیدی نظریه 
«آریایی» به عموم مردم افغانستان شد. در حالی که تحقیقات آینده ممکن است فرستنده‌های 
قبلی را کشف کند. با اين حال» دهه ۱۹۳۰ دهه‌ی بود که طی آن مفهوم جدید افغانستان به 
عنوان سرزمین آریایی به رسمیت شناخته شد. همان‌گونه که در بخش بعدی خواهیم دید؛ 
این روندی بود که در پایان دهه با انتشار نام جایگزین برای افغانستان به عنوان آریانا به 


اوج خود رسید. 


از نظر روش شناختی» نوآوری بزرگ یعقوب حسن خان این بود که خوانندگان را با نمونه 
تاریخ زبانی آشنا کند. یعنی این تصور دوگانه که زبان‌ها دارای تاریخ‌های اند که به نوبه 
خود می‌توانند تاریخ مردم افغانستان را روشن کنند. تاریخ زبانی موضوع کاملا جدیدی 
در میان روشنفکران افغانستان نبود که با توجه به اهمیت زبان در بسته ملی‌گرایی مقیاسی» 
قابل تعجب باشد. در سال ۰۱٩۹۱۳‏ محمود طرزی» روزنامه نگار چندین ساله مقاله‌ی کوتاه 
در سراج الاخبار نشر کرد و ادعا نمود که پشتو «اجداد» همه زبان‌هاست [۵۷]. دو دهه 
بعد» مقاله یعقوب حسن خان از دو جهت متفاوت بود. اول» از ملی‌گرایی مبتنی بر پشتو 
اجتناب کرد و بر تمام زبان‌های افغانستان که به عنوان یکسان آریایی تلقی می‌شدند» تمرکز 


کرد. دوم» دید کلی‌تری از روش‌های فکری تاریخ زبانی را به خوانندگان ارائه کرد. 
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یعقوب حسن خان در پیشگفتارش بر «تاریخ زبان‌ها در افغانستان» توضیح می‌دهد که 
پیش از بحث در مورد زبان‌ها و لهجه‌ها» لازم بود قوانین کلی (قواعد) زبان را بیان کنیم 
تا بدانیم چرا بعضی زبان‌ها نزدیک و بعضی‌ها دور اند. تنها در این صورت است که 
می‌توان زبان‌های «وطن عزیز» مان را به درستی درک کرد [۵۸]. او با تعاریفی از جمله 
مبنای فیزیولوژیکی زبان شروع کرد و توضیح داد» در حالی که حیوانات مختلف می‌توانند 
از طریق طیف وسیعی از حرکات فیزیکی ارتباط برقرار کنند» گفتار (نطق) یک قوه 
منحصر به فرد انسانی است [۵۹]. بنابراین» با آنکه برخی قبایل ممکن است کاملا فاقد 
تمدن باشند» اما هم‌چنان دارای زبان اند. او با اين مشاهدات» به ریشه‌های اجتماعی و 
کارکردهای زبان رفت و خاطرنشان کرد که زبان مشترک به جای تقسیم» وحدت ایجاد 
می‌کند. با اين حال» مرزهای زبانی و سیاسی لزوما یکسان نیستند زیرا گاهی «ملت» و 
«زبان» معادل نیستند [۶۰]. زیرا احساس «اتحاد ملی» بر پایه «دین»» «نژاد» و 
رویدادهای تاریخی («واقعات») استوار است. به عنوان مثال - در این‌جا یک تمایز مهم 
از ایدیولوژی ملی‌گرایان پشتو وجود دارد که در نهایت» ۵ سال پس انجمن را تعطیل کردند 
- در افغانستان مردم به چندین زبان مختلف آریایی صحبت می‌کنند» اما هنوز هم خود را 
یک «قوم افغان» می‌دانند و به آن افتخار می‌کنند [۶۱]. در مقابل مردم برتانیه و امریکا 
زبان مشترکی دارند اما به دو ملت متفاوت تعلق دارند. 


ّ 


سپس یعقوب حسن خان پیش از توضیح اهمیت جغرافیای فیزیکی در تعیین سرعت تغییر 
زبان‌هاء به ابعاد تاریخی زبان‌شناسی رفت. اکنون تمرکز بر «زبان آریایی» باقی مانده 
است. از آن‌جا که هند از نظر جغرافیایی مسطح بود. زبان آریایی آن‌چنان تقسیم و متمایز 
نشد» طوری که زبان‌های هند امروزی مشابه باقی مانده اند [۶۲]. در افغانستان» در مقابل 
چشم‌انداز کوهستانی باعث شد که زبان اصلی آریایی به ۲۱ گویش مختلف («لهجه‌ها») 


24 


در ادامه» بحث کلی بیشتر در باره اصول زبان‌شناسی تاریخی دنبال شد. یعقوب حسن خان 
با استفاده از نمونه‌های متضاد خطهای غیرالفبایی (مانند خط هیروگلیف مصری و خط 
میخی سومری) و جانشینان الفبایی آن‌ها (مانند یونانی و لاتین) کارکردهای متنوع زبان‌های 
نوشتاری و گفتاری را توضیح داد. او خوانندگان را با قواعد آواشناسی از طریق قرابت‌های 
آوایی واژه دندان («علم اصوات») پارسی در پشتو. سانسکریت. لاتین و انگلیسی آشنا 
کرد [۶۳]. پس از تکمیل این طرح کلی از روش‌های مورد استفاده «زبان شناسان» به 
گروه‌های زبانی» به ویژه خانواده زبان‌های هند-اروپایی روی آورد. از اين نقطه به بعد؛ 
تمرکز قاطعانه بر گروه زبان بکتریایی («باختری») و ارتباطات آن با افغانستان بود. 


او توضیح داد که شباهت‌های بین گروه‌های زبان افغانستان» هند و ایران به قدری نزدیک 
است که و اقعا باید به عنوان یک گروه («دسته») واحد شناخته شوند [۶۴]. شاهد اين مدعا 
این بود که سانسکریت ریگویدایی» گاتاهای زرتشت (که به عنوان زردشت بلخی محکم 
به خاک افغانستان گره خورده است) و پارسی نوشتاری کهن داریوش بزرگ به قدری 
یه وه ها س‌توان آنهارا ای از یف زان فا داشگ یدایز درف 
یک زبان مشترک» مردم هند» ایران و افغانستان» خود را آریایی می نامیدند. همچنین مردم 
باختر (یعنی «مردم افغانستان») خود را آریایی می‌خواندند» درست همان‌گونه که هندی‌ها 
دز متنشت ریت هر کزرتاه [ف رز ترازو اش این شاحشهای یک ویو رازه تقوم 
نامید» زیرا باختر مهد («گهواره») اين زبان‌ها بوده است. همان‌گونه که مردم هند» ایران 
فان هک ان فا تیهام وک ها در خی کر فان زر 


آن‌جا» این مردمان به تدریج با مهاجرت به ایران» هند و بقیه افغانستان از هم جدا شدند. 


سپس یعقوب حسن خان به بحث‌های دانشمندان مختلف در مورد ریشه‌های زبان آریایی 
پرداخت, او از :اکن مولر (۱۹۰۰-۱۸۲۳) به وان استتالال برای منشا دز هندوکشن:یا 
قفقاز یاد کرد» در حالی که محققان بعدی از روش‌های دیگری برای استدلال ماورالنهر 
استفاده کردند [۶۶]. در مقابل» اتو شریدر زبان‌شناس آلمانی (۱۹۱۹-۱۸۵۵) اولین 
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گویش‌وران زبان آریایی را در جلگه‌های جنوب روسیه» جایی که اروپا با آسیا ملاقات 
می‌کند» قرار داد» در حالی که در ۱۹۲۴ «مورگان» (احتمالا باستان‌شناس فرانسوی ژان 
ژاک دو مورگان» ۱۹۲۴-۱۸۵۷) سایبریا را مطرح کرده بود [۶۷]. در پاسخ» «پروفسور 
کیت» - احتمالا سانسکریت اسکاتلندی» آرتور بریدال کیت (۱۹۴۴-۱۸۷۹) - با مطرح 
کردن مجدد آسیا به عنوان مهد آریایی پاسخ داده بود. سرانجام» تا آن‌جا که به یعقوب حسن 
خان مربوط می‌شود» در جون ۰۱۹۳۴ هنگامی که "کنگره‌ی متشکل از ۱۱۳۴ انسان‌شناس 
(«بشرشناس») از ۴۳۲ کشور" در لندن اين نظریه‌های قبلی مولر و همکاران او را رد 
کردند و مشترکا توافق کردند که زادگاه آریایی‌ها و تمدن آن‌ها در ناحیه بین هندوکش و 
کوه‌های آلتای بوده است [۶۸]. نویسنده توضیح داد که این به نوبه خود می‌تواند به منطقه 
باختر محدود شود زیرا ریگویدا و اوستا هر دو نشان می‌دهند که افغان‌ها» هندی‌ها و 


پارس‌ها همگی از «بخدی»» یعنی نام اوستایی بلخ امروزی سرچشمه گرفته‌اند .]۶٩[‏ 


به این ترتیب مقاله یعقوب حسن خان به خوانندگان دانش‌آموز خود» به ویژه» اعضای 
انجمن ادبی کابل را با روش‌ها و منابع جدید تاریخی از طریق زبان‌های باستانی پیشااسلدمی 
آشنا کرد و در عین حال به وظیفه اصلی تاريخ‌نگاري این دوره یعنی ایجاد یک تاریخ ملي 
بر پایه کهن و عمیق براي افغانستان کمک کرد. مهم‌تر از همه اين مقاله موضع افغانستان 
را در موردی که در اين دوره یک بحث چندین دهه در میان ملی‌گراهای آریایی در هند 
و ایران بود» نشان می‌داد. در میان اين ملی‌گرایی‌های رقیب یعقوب حسن خان برای شمال 
افغانستان» به ویژه شهر تاریخی بلخ» به عنوان تنها «گهواره» آریایی‌ها بحث می‌کرد. با 
توجه به زمان نگارش مقاله او در ۰۱۹۳۵ می‌توان آن را پاسخ ویژه‌تر به فرمان صادر 
شده توسط رضاشاه در ۲۱ مارچ ۱۹۳۵ مبنی بر الزام نمایندگان خارجی به استفاده از 


اصطلاح "ایر ان" در مکاتبات رسمی دانست ۰ ۱ 


با این حال» سیاست‌های ایران نباید به عنوان نیروی محرکه دانش یعقوب حسن خان در 
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پایدارتری به تاریخ باستانی افغانستان» به ویژه نقش آریایی‌ها در آن داشت. اين امر در 
شماره بعدی سالنامه کابل در ۱۹۳۶ نشان داده شد که در آن مقاله‌ی طولانی تحت عنوان 
«نگاهی به تاریخ قدیم افغانستان» نشر کرد [۷۱]. دز طول ۲۵ صفحه این مقاله دز تون 


آن بود» آن‌چه را که به عنوان «تاریخ قدیم افغانستان» پیش از تاریخ تا ظهور امپراتوری 
ساسانی در سده سوم میلادی تعریف می‌کرد» خلاصه کند. با اين حال تقریبا نیمی از مقاله 
به ظهور و گسترش آریایی‌ها اختصاص داشت که یعقوب حسن خان اکنون اعلام کرد که 
از کوه‌های آلتای پیش از مهاجرت به هندوکش در دوران پیشاتاریخ سرچشمه گرفته‌اند 


.]۳۲[ 


او به وضوح تشخیص داد که برای خوانندگان افغانستان» اين بازه زمانی عمیق که بسیار 
لقن از تقویی هموری» اسلامی:؛ ام ای شیبا ده مت کب معیکاات آست: باه هت ان ال »از 
استفاده از واژه «دوره سنگی» را که ظاهرا یک اصطلاح بدیع در پارسی دری بوده با 
پاورقی طولانی توضیح داد [۷۳]. او توضیح داد در این دوره بود که آریایی‌ها اعتقادات 
خود را در معابد دایوار (دایوها) توسعه دادند که او آن را به عنوان «خدایان نور («ذوات 
درخشان») تعریف کرد. با اين حال. اين آریایی‌های اولیه هنوز یک خدای اصلی را 
می‌شناختند که او را به شکل انسانی می‌پرستیدند و او را دیوس پاتر می‌نامیدند (اصطلاحی 
مانند چندین مورد دیگر که او به خط لاتين و عربی بیان کرد). سپس» یعقوب حسن خان 
توجه خود را به ریگویدا معطوف کرد که مجددا آن را از طریق گاه‌شماری غیراسلامی 
بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰ پ م («قبل المیلاد») تعیین کرد [۷۵]. او توضیح داد که 
در زمان تصنیف ریگویدا» آریایی‌ها در مرکز افغانستان شکوفا بودند و از آن‌جا به ایران 
و هند مهاجرت کردند. به همین دلیل» او ادامه داد» زبان‌های سانسکریت و اوستایی منشای 


مشتر کی داشتند و تا حدی متقابلا قابل فهم بودند. 


یعقوب حسن خان پس از برخورد با مذهب ریگویداء از طریق موسیقی» رقص و جایگاه 


زنان به فرهنگ گسترده‌تر آریایی‌های ویدایی روی آورد. یعقوب حسن خان با عطف به 
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شواهد زند اوستاء توجه مشابه به ویژگی دین زرتشتی کرد که او آن را با اصطلاحات 
و ام‌گرفته از الهیات اسلامی توضیح داد که زرتشتیان «افغانستان باستان» یکتاپرست بودند 
[۷۶]. خود «زردشت» این فرصت را برای یعقوب حسن خان فراهم کرد تا شهر بلخ 
افغانستان را وارد تاریخ خود سازد. با ذکر اين نکته که اگر چه چندین مکان ادعا می‌کردند 
که خانه زرتشت است. اما محتمل ترین نامزد بلخ بود. در واقع» صفحات بعدی به خود 
بلخ اختصاص داشت که به عنوان « گهواره تمدن» معرفی شد [۷۷]. علاوه بر این 
آریایی‌ها از بلخ در حدود ۱۹۰۰ پ م به ایران مهاجرت کردند» از آن‌جا به نوبه خود به 


شمال شرق عراق نقل مکان کردند و کمک زیادی به تمدن بین‌النهرین نمودند. 


سپس یعقوب حسن خان به فتوحات اسکندر روی آورد که ظهور آن را به تفصیل از صعود 
پدرش فیلیپ مقدونی تا ازدواج او با رکسانا (دوباره در بلخ) پوشش داد و نویسنده در این 
باره اشاره کرد که نباید به اين معنا باشد که اسکندر همسران زیادی داشت [۷۸]. او با 
خلاصه فتوحات اسکندر در منطقه. خاطرنشان کرد که اگر چه بزرگترین پیروزی 
یونانیان در افغانستان در بنیر در شمال شرقی کوئل خیبر رخ داد» اما "افغان‌های که با 
سربازان اسکندر جنگیدند» بزرگترین مقاومتی را انجام دادند که یونانیان در هیچ جایی با 
آن روبرو نشده بودند. یعقوب حسن خان افزود» انگیزه آن‌ها عشق وطن («محب وطن») 
بود [۷۹]. او سپس دستاوردهای پادشاهی بونانی-باختری افغانستان را تجلیل نمود و به 
«خدایان» (دیو) آنه - مخصوصا زیوس و هراکلس - که توسط سکه‌های بازمانده از 
آن‌ها آشکار شده است» توجه ویژه مبذول کرد [۸۰]. ادامه مقاله به‌گونه خلاصه‌تر ظهور 
سکایی‌های کوچ نشین («ساکا») و کوشانی‌ها را بازگو می‌کند. او به ویژه بر دستاوردهای 
بزرگ کنیشکا به عنوان «شاهنشاه افغانستان» تاکید می‌کند» به‌گونه‌ی که از پایتخت کوشان 
در پوروشپوراء» امپراتوری را اداره می‌کرد که در غرب فراتر از کابل و در شرق تا 


پنجاب هند امتداد داشت [۸۱]. 
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مقاله یعقوب حسن خان در سال ۱۹۳۶ در مجله رسمی انجمن ادبی کابل» نمایانگر ظهور 
ناگهانی نوع جدیدی از تاریخ بود که در عنوان آن به «تاریخ قدیم افغانستان» اشاره داشت. 
این عبارت نشان دهنده‌ی ظهور یک نهاد مفهومی و انضباطی جدید - "تاریخ قدیم" - که 
شامل تعداد زیادی از سیستم های تاریخ‌گذاری جدید و غیراسلامی (از جمله دوره سنگی 
و مسیحیت) بود که او می‌خواست به خوانندگان افغانستان معرفی کند [۸۲]. این مقاله در 
بحبوحه پروژه فرهنگی گسترده‌تر ملت‌سازی نوشته شده است که خود انجمن ادبی کابل 
برای آن ایجاد شده بود. بدیهی است که اين آرایش سیاسی دوران باستان نه تنها در اروپا؛ 
بلکه در ایران همسایه که در دهه ۱۹۳۰ تاریخ اوستایی را فراخواند تا وظیفه تاریخ‌سازی 
عمیق برای یک دولت.-ملت جوان را رویدست گیرد مشابهت‌های زیادی داشت [۸۲]. 
تمرکز یعقوب حسن خان بر خاستگاه آریایی افغانستان از نزدیک نشان دهنده‌ی ظهور 
ایدیولوژی آریایی در همسایگان ایران و هند در همان زمان بود [۸۴]. اگر چه نویسنده در 
پاورقی‌های خود هیچ اثر ایرانی را دکر نکرده است. اما مقایسه ضمنی (در واقع رقابت) 
با ایران وجود دارد که در اشاره‌های مکرر به آریایی‌ها که در افغانستان پیش از مهاجرت 
به سمت غرب به ایران سرچشمه گرفته‌اند و اشکال تمدن (و دين زرتشتی) را همراه خود 
برده اند که ابتدا در شهر بلخ افغانستان شکل گرفته بود [۸۵]. همراه با اتهام آشکار نویسنده 
مبنی بر افزایش غرور افغان‌ها در تاریخ باستانی خود» اين برنامه ملی‌گرایانه بارها در 


چارچوب تمدن‌های متعدد گذشته منطقه به عنوان تمدن «افغانستان باستان» مشهود بود. 


از آن‌جا که پیش از مقالات بعقوب حسن خان هیچ خلاصه‌ی از افغانستان آریایی يا ریگویدا 
وجود نداشت - تحقیقات آینده ممکن است موارد قبل از آن را آشکار سازد - این سوال 
مطرح می‌شود که یعقوب حسن خان دانش خود در مورد "افغانستان باستان" را از کجا به 
دست آورد. خوشبختانه» پاورقی‌های مقاله ۱۹۳۵ او به وضوح به منابع بینش جدید او از 
گذشته افغانستان اشاره دارد: منابع او شامل نوشته‌های گوردون چایلد (۱۹۵۷-۱۸۹۲)؛ 


وینسنت سمیت (۱۹۲۰-۱۸۴۸) و به گونه متناقض‌تر از ویلزء «تاریخ کمبریج هند» است. 
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گوردون چایلد استرالیایی در سال ۱۹۲۷ پس از اقامت ۵ سال قبل در برتانیه» در اواسط 
دهه ۱۹۳۰ به کرسی باستان‌شناسی ابرکرومبی در ادینبورگ ارتقا یافت [۸۶]. پاورقی‌های 
پارسی ناقص یعقوب حسن خان قویا نشان می‌دهد که او از کتاب مشخص چایلد» اثر سال 
۶ او زیر عنوان «آریایی‌ها: مطالعه ریشه‌های هند و اروپایی» استفاده کرده است 
[۸۷]. اگر چه چایلد اولین کسی نبود که از نمونه «گهواره» هندواروپایی یا آریایی استفاده 
کرده باشد. اما «گهواره» و «مهد» اصطلاحی بود که یعقوب حسن خان مکررا برای 
چوکات‌بندی بحث‌های خود از آن استفاده کرده است. در مورد وینسنت سمیت» هند شناس 
برنانیه ۶ ۱ سال پیش از نوشتن مقالات یعقوب حسن خان از دنیا رفته بوده اما او پین از 
مدت‌ها فعالیت در خدمات دولتی نخبه هند» دهه آخر عمر خود را به عنوان متصدی این 
موسسه هندی در آکسفورد گذراند. به‌گونه مشخص‌تر» ارجاع پاورقی ترجمه‌شده‌ی مقاله 
به «تاریخ قدیم هند» سمیت نشان می‌دهد که یعقوب حسن خان کتاب «تاریخ اولیه هند از 
۰ پم تا اشغال مسلمانان» را خوانده است [۸۸]. چون کتاب سمیت به فتوحات شرقی 
اسکندر نیز می‌پردازد» به نظر میرسد که یعقوب حسن خان نیز برای خلاصه‌ی از حضور 
یونانی‌ها در افغانستان از اين کتاب استفاده کرده است» نکته‌ی که بار دیگر در پاورقی‌های 


او دیده می‌شود. 


با مراجعه به استنادات کتاب «تاریخ کمبریج هند»» که پنج جلد دوم آن هنوز در زمان 
نوشتن یعقوب حسن خان در حال انتشار بود» ظاهرا از جلد اول استفاده کرده است که در 
۲ به سردبیری سانسکریت‌دان کمبریج» ادوارد راپسون (۱۹۳۷-۱۸۶۱) نشر شد 
[۸۹]. مقایسه تاریخ کمبریج با متن یعقوب حسن خان نشان می‌دهد که او به‌گونه ویژه از 
فصل های سوم و چهارم اين جلد در مورد آریایی‌ها و ریگویدا به ترتیب توسط پیتر گیلز» 
استاد زبان‌شناسی تطبیقی در کمبریج و آرتور کیت استاد سانسکریت در ادینبورگ استفاده 
کرده است [۹۰]. اين را ارجاع او به کیت در مقاله زبان‌شناسی او در ۱۹۳۵ تایید می‌کند 
.]٩۱[‏ یعقوب حسن خان به اين منابع علمی معتبرتر» همچنین پرفروش‌ترین کتاب تاریخ 
کوتاه جهان (۱۹۲۲) اچ ولز را اضافه کرده است که حداقل یکی از دو میلیون نسخه 
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فروخته‌شده آن به کتابخانه انجمن ادبی راه یافته بود. در راستای نمونه‌های تاریخی آن 


روز » ولز یه آریایی‌ها اشار ه گسترده‌ی داشت» به‌ویژه در فصل کو تاه ۳۹ («آریایی‌های 
اولیه») که به نظر میرسد. مقاله افغانستان از آن استفاده کرده است .]٩۲[‏ 


ملی‌گرایی افغان بسیار موثر بود» او یک منبع فرهنگی مهم را به کلی نادیده گرفت. زیرا 
با وجود پوشش وسبعی که مقاله او به دوره‌های از تاریخ که قبلا در هیچ یک از نشرات 
افغانستان شرح نشده بود» بررسی او به دلیل نبود داده‌های باستان‌شناسی قابل توجه بود. 
آن ترسیم کرده بود» بپردازیم: این اثر فقط شامل آثار انگلیسی و بدون هیچ اثر فرانسوی 
بود. از آن‌جا که حبیب الّه و امان اه عمدا فرصت کاوش در افغانستان را از باستان 
شناسان برتانیه مانند اورل استاین و جان مارشال دریغ کرده بودند» دانش انگلیسی به 
سکه‌ها و استوپه‌های که توسط سربازان و محققین کمپانی هند شرقی مانند چارلز میسون 
۰ ۵۲-۰) یافت می‌شد» محدوده بود و هیچ اشاره‌ی یه یافته‌های باستان‌شناسی در 
افغانستان نداشت. اما تا سال ۱۹۳۶ که دومین مقاله یعقوب حسن خان نوشته شد» اولین 
انتشارات «دافا» و هم آثار فرانسوی قبلی آلفرد فوچر در مورد تمدن گندهارا در دسترس 
او بود. این نشان می‌دهد که یعقوب حسن خان از انتشارات فرانسوی بی‌اطلاع بود یا به 
احتمال زیاد قادر به خواندن زبان فرانسوی نبود. او با تکیه بر کتاب‌های وارداتی از هند 
برتانیه به کابل» ممکن است یکی از بسیاری از افغان‌های باشد که زبان انگلیسی را از 
طریق آموزش‌های خود توسط معلمان هندی که بیشتر اعضای هیئت علمی مکتب حبیبیه 


کابل ۳3 تشکیل می‌دادند» آموخته باشد . 
همین منابع انگلیسی است که دو مقاله یعقوب حسن خان را بسیار آشکار می‌کند. زیرا 
منابع او به مسیر انگلیسی‌زبانی (يا انگلیسی-هندی) ورود روشنفکری فراملی در نوشته‌های 


تاریخی افغانستان» درست پیش از شروع ترجمه‌ها و خلاصه اکتشافات باستان‌شناسی 
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«دافا» اشاره می‌کنند که در بخش بعدی به همکار یعقوب حسن خان (و مدیر ارشد بخش 
ویرایش و ترجمه انجمن)» احمدعلی کهزاد خواهیم پرداخت. یعقوب حسن خان به جای 
استفاده از شواهد مادی باستان‌شناسی و رشته‌های فرعی مانند سکه‌شناسی» از منابع 
نوشتاری دومی از طریق انتشارات انگلیسی که احتمالا در کتابخانه انجمن در دسترس او 
بود استفاده کرد. با توجه به اينکه در مقایسه با هند و حتی ایران» افغانستان نسبتا دیر به 
بحث آریایی‌ها و هم پروژه تاریخ باستان وارد شده بود. جالب است که یعقوب حسن خان 
توانست به تحقیقات اخیر در اين زمینه دسترسی پیدا نماید و به آن استناد کند. او نه تنها 
از انتشارات چایلد و تاریخ کمبریج که کمتر از یک دهه قدمت داشتند» استفاده می‌کرد. او 
حتی در مقاله تاریخ زبان‌شناسی خود در ۱۹۳۵ یافته‌های «کنگره بین‌المللی علوم 
انسان‌شناسی و قوم‌شناسی» را که در تابستان ۱۹۳۴ در لندن رخ داد» خلاصه کرده بود. 


یک رویداد برجسته در بحث بین‌المللی درباره نظریه نژادی آریایی .]٩۳[‏ 


پیامدهای گسترده تر واردکردن نظریه آریایی توسط یعقوب حسن خان به افغانستان خارج 
از چارچوب و اهداف مقاله حاضر است. آن‌چه در اين‌جا مهم است ان اسث که مقالاتی 
که او تحت حمایت انجمن ادبی کابل نشر کرد دو چیز را نشان می‌دهد. اول آن‌ها نشان 
می‌دهند که تاریخ‌نگاری با چه سرعتی در افغانستان دهه ۱۹۳۰ دگرگون شد. درست ۳ 
سال پیش از اينکه یعقوب حسن خان مقاله زبان‌شناسی آریایی خود را بنویسد «نژاد 
افغان» فیض محمد کاتب نشر شده بود که در آن گذشته افغانستان هنوز از طریق الگوی 
اسلامی «نسب» شجره‌ی ردیابی می‌شد. دوم مقالات نشان می‌دهند که نسل جدیدی از 
روشنفکران افغانستان با چه سرعتی حداقل با خطوط کلی آن‌چه در آن زمان بحت‌ها و 
روش‌های بین‌المللی بسیار رایج در مورد تاریخ بود» آشنا شده‌اند. با دسترسی به زبان‌های 
اروپایی و کتاب‌های آموخته‌شده» این پیش‌نمایش تاریخ‌نگاری جدید به نوبه‌ی خود نتیجه 


ایجاد مدارس جدید انگلیسی» فرانسوی و آلمانی در کابل در یک دهه پیش بود. 


32 


احمد علی کهزاد و تاریخ باستان‌شناسی 


در همان زمان که یعقوب حسن خان با استفاده از تاریخ زبانی مقاله می‌نوشت تا افغانستان 
را به عنوان یک سرزمین آریایی مطرح کند» همکار ارشد او در بخش ویرایش و ترجمه 
ات6 دای کی اکن یف کی وا با ماه دقه ف ان مدای مانتان اس بر اش 
نشان دادن شکوه تمدنی گذشته ملی افغانستان بر عهده گرفت [4۴]. پیش از پرداختن به 
تفوتسن از تشر او له کمه اجان ریق آنجین آنیی کال نایبت اش اهر تفه نز 
به آموزش اولیه او بیندازیم» زیرا این موضوع اهمیت مدارس جدید و روابط دیپلوماتیک 
را که با استقلال رسمی افغانستان در ۱۹۱۹ امکان‌پذیر شد» تقویت می‌کند. خوشبختانه» به 
دلیل وجود شرح حال مفصلی که بعدها در نتیجه مقامی که کهزاد به عنوان برجسته ترین 
مورخ باستانی افغانستان در بین دهه ۰ و وایل دهه ۰ مور خ رسمی کشور به 
عنوان رئیس موسس «انجمن تاریخ افغانستان» و متصدی موزیم کابل به دست آورد؛ 
اطلاعات بیشتری در باره احمدعلی کهزاد وجود دارد. اگر چه آن حرفه بعدی با تمرکز 
این مقاله در ذهه۱۹۳۸۰ مرتبط نیسته تا ازجا که به اهمیتی اشاره می‌کند که گذشتهی 
پیشااسلامی در افغانستان به عنوان پایه و اساس تاریخ ملی جدید به سرعت در حال ارتقا 
بود» قابل اشار ه است [1۵]. 


احمدعلی کهزاد در ۱۹۰۸ در کابل به دنیا آمد» جایی که از سن ۷ سالگی اولین آموزش 
را در یک مدرسه خصوصی و احتمالا سنتی (مدرسه) که توسط یک «سید» محلی به نام 
عبدالحمید اداره می‌شد گذراند [۹۶]. او متعاقبا به لیسه امانیه کابل فرستاده شد. مکتب 
متوسط فرانسوی که در ۱۹۲۲ در نتیجه روابط دیپلوماتیک جدید با فرانسه ایجاد شد. 
کهزاد در سن ۲۱ سالگی در ۱۹۲۹ از امانیه فارغ شد .]٩۷[‏ مشخص نیست که آیا این 
نتیجه فتح کابل توسط حبیب الّه کلکانی ("بچه‌ی سقاو") در آن سال بود یا نه» که شاهد 
تعطیلی مدارس خارجی و سوزاندن کتابخانه امانیه بود. به هر حال» زندگینامه‌نویس کهزاد 


به ما می‌گوید که او زبان فرانسه را عالی آموخت و فورا به عنوان مترجم (در دارالترجمه 
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دبیرخانه سلطنتی «دارالانشای شاهی») استخدام شد» پیش از اينکه در همراهی با اعضای 
فرانسوی‌زبان «دافا» به سفر باستان‌شناسی سیستان اعزام شود. اين اولین باری بود که 
کهزاد با آثار فیزیکی تاریخ کهن کشورش مواجه شد. در ۱۹۳۲ که در «دافا» باقی ماند» 
در جمع باستان‌شناسان فرانسوی یک سفر کامل در افغانستان انجام داد. در آن سال «دافا» 
نه تنها بامیان را زیر نظر جوزف هاکین بررسی می‌کرد. بلکه به بخش افغانستان کروز 
سیترویین اتومبیل‌رانی پان-آسیایی که در آن هاکین به‌عنوان باستان‌شناس تیمی خدمت 
می‌نمود» کمک می‌کرد [۹۸]. بنابراین به نظر می‌رسد که سفر سراسری کهزاد در آن سال 
حداقل تا حدی توسط سیترویین انجام شده باشد و دوباره به منابع فراملی اشاره می‌کند که 
در سازه تاریخ‌نگاری جدید افغانستان نقش داشته است [۱ 1 ]. 


کهزاد پس از بازگشت به کابل. مقام دیگری را به عنوان مترجم در انجمن ادبی از سوی 
دولت به دست آورد؛ اما اندکی بعد» در ۱۹۳۳ برای کار در سفارت افغانستان به روم 
فرستاده شد [۱۰۰]. در آنجا ایتالیایی آموخت و کتب و مجلات تاریخی گوناگونی به دست 
آورد [۱۰۱]. اما او به زودی به کابل فراخوانده شد و در زندان کوتوالی زندانی شد: روم 
به عنوان محل تبعید امان الّه اخیرا خلع‌شده» مرکز دسیسه‌های مهاجران بود. خوشبختانه 
او به زودی آزاد شد و به کار خود به عنوان مترجم دولتی بازگشت که قبلا در ۱۹۳۶ با 


او به عنوان مدیر بخش ترجمه و ویراستاری انجمن ادبی مواجه شده بودیم. 


کهزاد که در زمان خود به عنوان مترجم در «دافا» با روش‌های جدید باستان‌شناسی آشنا 
شده بود» از طریق انجمن بود که اولین نوشته‌های خود را در مورد گذشته باستانی افغانستان 
نشر کرد. اولین آثار او که نه تنها بازگویی کارهای رسمی او بود بلکه به خط فکری 
ایده‌هایش نیز می‌پرداخت. ترجمه‌های از انتشارات «دافا» به زبان فرانسوی بود. در 
زمانی که کهزاد شروع به نوشتن کرد زمینه سازمانی مهم دیگری برای تاریخ باستان در 
کایل فراتر از انجمن ادبی وجود داشت. این موزیم کابل بود که در ۱٩۳۱‏ پس از غارت 


سلف آن در قصر کوتی باغچه در جریان قیام حبیب اه کلکانی ("بچه سقاو") در ۱۹۲۹ 
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به محوطه بزرگ‌تر خود در دارالامان منتقل شد [۱۰۲]. اگر چه بسیاری از مجموعه قبلی 
تخریب شده بود (از جمله گچبری‌های ظریف بودایی از حفاری‌های ژول بارتوکس در 
هقیرط وضو یم خفید از طر نی ی تناها پاسانشتاننی ۱۹۲۲ ۱6 
«دافا» را بوجود آورد» شروع به تکمیل مجدد کرد. با این حال. اگر فرض کنیم موزیم 
کابل اوایل دهه ۱۹۳۰ همان موزیم متمرکز بودایی است که در دهه‌های بعد از طریق 
فعالیت‌های بعدی کهزاد پس از انتصاب او به عنوان متصدی آن یک دهه بعد به آن تبدیل 


شد» بی‌مورد است . 


سلیمان ندوی محقق هندی در ۱۹۳۳ گزارشی از موزیم کابل در سفرنامه اردوی خود به 
یادگار گذاشت. ندوی پس از تشریح جزئیات تخریب موزیم سایق به دست پیروان کلکانی» 
ساختمان دوطبقه جدید و باشکوهی را که نادرشاه در دارالامان فراهم کرده است؛ توصیف 
کرد [۱۰۳]. یک راهرو بزرگ وجود داشت که در آن نگهبانی از گروه ندوی در بدو 
ورود استقبال کرد و پس از آن مجموعه‌ها را گشتند. توصیف تفصیلی ندوی از فضای 
داخلی بینش منحصر به فرد را در مورد آن‌چه در اين مرحله اولیه در توسعه گفتمان تاریخ 
باستان در افغانستان به نمایش گذاشته شده بود» ارائه می‌کند [۱۰۴]. گزارش او نشان 
می‌دهد که فضای بیشتری به آثار باستانی اسلامی (با اتاق‌های جداگانه برای کنیبه‌های 
سنگی» سلاح نقاشی‌های مینیاتوری و خوشنویسی و آثار مذهبی) نسبت به آثار پیشااسلامی 
(با یک اتاق مجرد برای مجسمه‌های بودایی و اتاقی دیگر برای خدایان چوبی از کافرستان) 
اهدا شده بود. در همین حال» دهلیز مرکزی دارای یک کاسه سنگی بزرگ بود که با 
کتیبه‌های عربی پوشانده شده بود که ندوی گمان می‌کرد از مدرسه یا خانقاهی آمده است 
[۱۰۵]. ندوی به نوبه خود» به مجموعه‌های اسلامی» بهویژه مجموعه‌های مربوط به 
سلاطین غزنوی و امپراتوران مغول علاقه‌مندتر بود و ترجیحاتی را آشکار می‌کرد که در 
گزارش اردوی حسن نظامی از موزیم دو سال پیش ثبت شده بود [۱۰۶]. هم از نظر 
آشکارسازی نمایش‌های غالب در موزیم و هم از نظر ذایقه‌ی» دو نمونه از بازدیدکنندگان 
مسلمان (البته هندی) (که یکی از آن‌ها توسط انجمن ادبی کابل پذیرفته شده بود)؛ 
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گزارش‌های نظامی و ندوی حاکی از مبارزه سختی است که کهزاد در ترویج تاریخ 
پیشااسلامی با آن روبرو بود. از نظر فرهنگی» هنری و مذهبی غیر از این بود؛ فاقد زمینه 
بود و افزود برآن» ارتباطی با زندگی ساکنان کنونی افغانستان نداشت. 


هی ٩‏ تافو که کر افو مها اتکی کرهش انیا اما عات:پاستا »اس اقا 
کرد. کهزاد با نوشتن یک تاریخ ملی که افغانستان اسلامی امروز را با گذشته پیشااسلامی 
پیوند می‌داد» اين ارتباطات را ایجاد می‌کرد. اگرچه زمانی که کهزاد کار خود را با انجمن 
ادبی در ۱۹۳۳ آغاز کرد موزیم کابل هنوز عمدتا به گذشته اسلامی اختصاص داشت 
مجموعه‌ها و نمایش‌های آن برای هميشه ثابت نبود. همراه با حفاری‌های جاری «دافا» و 
قرارداد مشنرک فرانسه با دولت افغانستان؛ در طول دهه ۱۹۳۰ و پس از آن» نمایش‌های 
موزه تغییر کرد و بقایای بیشتر و بیشتری از پیشااسلامی را در بر گرفت. تا ۱۹۳۴۴ 
محفق امریکایی» ریچارد فرای (۲۰۱۴۳-۱۹۲۰) که سپس در مکتب حبیبیه تدریس می‌کرد» 
می‌توانست مکان مرکزی را که به مطالب پیشااسلام اختصاص داده شده بود» به ویژه 
یافته‌های بگرام که در اواخر دهه ۳۰ کهزاد نوشته‌های خود را پیرامون آن متمرکز 
می‌کرد» توصیف کند [۱۰۷]. فرای می‌نویسد: «تالار بگرام چشم‌گیرترین در موزیم است؛ 
زیرا در این‌جا مجسمه‌ها و پلاک‌های یونانی یافت می‌شود که در کنار عاج‌های خالص 
هندی حکاکی‌شده و قطعات رنگی ابریشم چینی قرار گرفته‌اند» [۱۰۸]. به این ترتیب» 
نمایش‌های موزیم به عنوان همتای مادی نشرات کهزاد عمل می‌کردند. زیرا تاریخ 
باستان‌شناسی مانند بازسازی‌های زبانی یعقوب حسن خان انتزاعی نبود که برای جان 
بخشیدن به آن به تخیل تاریخی زنده نیاز داشت. برخلاف: اين یک واقعیت مادی بود که 
در خود کابل قابل مشاهده بود. به تعبیر کهزاد موزیم «آثار نفیس و تاریخی وطن» را به 
نمایش گذاشته است .]۱۰٩[‏ 


کهزاد در ۰۱٩۳۶‏ تحت تاثیر انجمن ادبی کایل» ترجمه دو جلدی آندر ه گدار «آثار باستانی 


بودایی بامیان» را نشر کرد که اولین تکنگاری مهم «دافا» بود [۱۱۰]. آن‌چه در مورد 
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ترجمه حایز اهمیت بود» نحوه برخورد کامل‌تر با فرآیند تحقیق در پشت کار گدار» هاکین 
و ژان کارل در بامیان بود تا خوانندگان افغانستان را با روش‌های باستان‌شناسی آشنا کند. 
کهزاد پس از گذراندن دوره کارآموزی غیررسمی باستان‌شناسی خود در کنار «دافا»» 
بدون شک مایل بود که آگاهی در مورد این روش‌های جدید تاریخی را در برخورد جدی 
با شواهد مادی گسترش دهد. می‌دانیم که کهزاد در همان زمانی که در انجمن ادبی بر روی 
ترجمه خود از جلد بامیان از طریق مجموعه‌ی از داستان‌های عامیانه که در آن زمان با 
ریا هاکین در بگرام در حومه کابل جمع‌آوری کرده بود» هنوز با «دافا» کار می‌کرد. اگر 
چه معلوم نیست که کهزاد اين داستان‌های عامیانه را به پارسی نشر کرد یا خیر - با آنکه 
این داستان‌ها یکی از علایق انجمن ادبی کابل بود - اما بعد در یک ترجمه فرانسوی ظاهر 
شدند [۱۱۱]. پیشگفتار فرانسوی کهزاد به‌گونه مختصر شرایط مجموعه آن‌ها را توسط او 
و مادام هاکین در حفاری‌های بامیان در ۱۹۳۰ و بگرام در ۱۹۳۷ شرح می‌دهد که کهزاد 


در هر دو مکان در ترجمه‌های خود برای انجمن ادبی گزارش می‌دهد [۱۱۲]. 


همان‌گونه که بعقوب حسن خان از نوشته‌های خود برای آشنایی خوانندگان افغانستان با 
روش‌ها و یافته‌های محققان اروپایی پیشین استفاده کرد» فصل چهارم کتاب «دافا»‌ی 
ترجمه‌ی کهزاد نیز خلاصهی از یافته‌های کاوشگران اروپایی می‌شود که از بامیان دیدن 
کردند» از سر الکساندر برنز (۴۱-۱۸۰۵) به بعد تا مطالعات رسمی‌تر باستان‌نناسان 
فرانسوی [۱۱۳]. با اين حال» ترجمه‌ها هميشه دارای زمینه اند و صرفا انتقال مکانیکی 
دانش نیستند. با توجه به اين که افغان‌ها عموما خرابه‌های بودایی در بامیان را با «بت 
پرستی» پیشااسلامی در گذشته و هزاره‌های شیعه «کافر» کنونی که عبدالرحمن حاکم 
افغانستان علیه آن‌ها سه دهه پیش اعلان «جهاد» کرده بود» مرتبط می دانستند» وظیفه 
ی و 
سنتی اسلامی بنگرند تا شایستگی‌های هنری بامیان را بشناسند. بنابراین» نسخه پارسی 
کتاب بامیان «دافا» حاوی بازتولید نقشه‌های معماری دقیق آندره گدار» همراه با عکس‌ها 


و خطکشی‌های نقاشی‌های دیواری بود. 
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با توجه به وضعیت نامطلوب چاپ در افغانستان. تنها ۲۰ سال پیش از آن» زمانی که 
محمود طرزی اظهار تاسف کرده بود که به دلیل نداشتن نوع مناسب تایپ قادر به چاپ 
پشتو در سراج الاخبار نیست. توانایی انجمن در انتشار نسخه‌های تصویری با کیفیت 
دستاورد کوچکی نبود. احتمالا این نتیجه پریس‌های برقی وارداتی جدید بود که بازدیدکننده 
هندی» سلیمان ندوی از انجمن در ۱٩۳۳‏ مشاهده کرده بود که به نوبه خود به میزان 
ماکان فولن نز فعالیت ای امن اقباره می کته اما کات سامیان تیاب ار 
تصویرسازی‌هایش قابل توجه نبود. این کتاب همچنین برای آشنا کردن خوانندگان افغانستان 
با روایت‌های بامیان که توسط زایران بودایی اولیه چینی به جا مانده بود» مفید بود. درست 
فان که که مایت خن کی و تناکا فان را یدای وتا تا کر 
از طریق چنین منابع جایگزین - سانسکریت. فرانسوی و انگلیسی و هم چینی - 
پارامترهای تاریخ‌نگاری افغانستان به شدت گسترش می‌یافت. باز هم بهترین نقطه مقایسه 
فیض محمد مورخ رسمی درباری است که یک دهه پیش هنوز تنها به اسناد و متون 
تاریخی پارسی و عربی متکی بود. همان‌گونه که مهارت بعقوب حسن خان در زبان 
انگلیسی باعث شد تا او به ریگویدا و دیگر متون کهن دسترسی پیدا کند» فرانسوی نیز 


همین خدمات را برای کهزاد آن‌جام داد. 


در سال بعد» ۰۱٩۳۷‏ کهزاد مقاله‌ی با عنوان «حفریات جدید در افغانستان» برای سالنامه 
انجمن ادبی نوشت [۱۱۴]. این مقاله شامل ترجمه اصلاح‌شده کهزاد از گزارش حفاری 
توسط جوزف هاکین» مدیر «دافا» بود که یافته‌های ۳۷-۱۹۳۶ را تشریح کرد. مقاله کهزاد 
ابتدا بررسی انجام‌شده در سیستان توسط رومن گیرشمن را شرح داد و سپس به اختصار 
به حفاری‌های ژان کارل در صومعه بودایی در فندقستان پرداخت که در بخش پایانی به 
آن بازگشت [۱۱۵]. با این حال» در درجه اول» مقاله بر یافته‌های دیدنی عاج و ظروف 
شیشه‌ی ساخته‌شده در بگرام متمرکز بود که قطعات ظریف آن به زودی به موزیم کابل 
راه پیدا می‌کند [۱۱۶]. او در اشاره‌ی مهم به تجربه دست اول کهزاد از روش‌های 
باستان‌شناسی (و همچنین مشارکت در کاوش‌های «دافا»)» خاطرنشان کرد که اکتشافات 
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بگرام توسط خود او و همراه افغانش» محمد اسلام خان و هم مادام هاکین آن‌جام شده است 
۱۱ 


کهزاد در حالی که یافته‌های بگرام را از طریق نقاشی‌های شیشه‌ی و کنده کاری‌های عاج 
توصیف می‌کرد - که متعاقبا به "عاج‌های بگرام" معروف شد - لازم دید که ترجمه خود 
از متن هاکین را با برش‌دادن نام خدایان کلاسیک یونانی حاشیه‌نویسی کند (شکل ۲ دیده 
شود). برای متال» پوزیدون برای خوانندگان افغانستان به عنوان خدای اقیانوس‌ها («رب 
النوع ابحار») تعریف شد [۱۱۸]. در حالی که اين‌ها درون‌یابی‌های کوچکی بودند» اما 
کمک‌های مهمی برای انتقال تاریخ‌نگاری از میان فرهنگ‌ها در زمینه‌ی بودند که حتی از 
دانشمندترین اعضای انجمن ادبی کابل نمی‌توان انتظار داشت که آموزش «کلاسیک» به 
زبان‌های لاتین و یونانی داشته باشند. ترجمه کهزاد با بازتاب تاثیر اکتشافات مادی 
باستان‌شناسی و بر خلدف مقالات یعقوب حسن خان» حاوی تصاویر فراوانی بود. اين‌ها 
عمدتا زنان کاملٌ برهنه و شهوانی بودند که روی عاج تصویر شده بودند. هیچ‌وقت چنین 
تصویری در افغانستان نشر نشده بود: عکس‌های زیادی از افغان‌های زنده که مرتبا در 
سالنامه کابل نشر می‌شد» حتی زنان محجبه را هم نشان نمی‌داد» چه رسد به تصاویر تمام 
صفحه‌ی از زنان بزرگ و سینه‌های درشت که مقاله کهزاد-هاکین نشان می‌داد. هرکدام 
که انگار برای توجیه انتشار چنین عکس‌های «از آثار نفیس و تاریخی وطن» نوشته شده 
است. همان‌گونه که یعقوب حسن خان مطالعات اروپایی در باره آریایی‌ها و یونانی‌های 
باختری را دوباره به کار گرفت. اصلاحات ظریف کهزاد در ترجمه گزارش «دافا»‌ی 


هاکین تین پافتهها را بخشی از یر اتمان موه اففانستان فزار داد 
به نظر می‌رسد که کهزاد در تصمیم خود برای گنجاندن این تصاویر برهنه‌ی بگرام 


استر اتژیک بوده است» زیرا او به این ترتیب اولین تکنگاری‌های خود را در سال آینده 


در مورد امپراتوری کوشان و پایتخت آن‌ها در بگرام نوشت [۱۱۹]. 
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از ۲ ار نفیی وتارضی و طن ۰ که عاج دارای اشکال انسافی مکشوقه ازبگر ۱ 


شکل ۲. میراث آثار هنری و تاریخی وطن: عاج‌های بگرام در سالنامه کابل 


یافته‌های دیدنی در بگرام برای اولین بار مقامات دولتی را برای بازدید از یکی از حفاری 
های «دافا» جذب کرد [۱۲۰]. او علاوه بر مقاله مصور خود برای سالنامه انجمن» یک 
مقاله طولانی نیز در مورد بگرام برای مجله کابل نشر کرد [۱۲۱]. اگر انتخالب تصاویر 
به جسارت کهزاد نباشد. مجله در آخرین شماره خود در ۱۹۳۸ به عنوان تصوير روی 
جلد خود یک سر گچپری از بگرام را به نمایش گذاشت [۱۲۲]. کهزاد این فرصت را 
غنیمت شمرده و از اين علاقه فزاینده بهره برد. این تصمیمی بود که او را چند سال بعد 
در ۱۹۴۲ به ریاست موسس انجمن تاریخ افغانستان ارثقا داد. اما کهزاد یک روشنفکر و 
هم یک امپرساریو (مدیر نمایش) بود و ننها نقاشی‌های دیواری بزرگ بامیان و عاج‌های 
زیبای بگرام نبود که مورد توجه حرفه‌ی او قرار گرفت. او همچنین عمیقا به ضرب 
سکه‌های بانشانی و روش‌های سکه‌شناسی که سکه‌ها را قادر می‌سازد قا متاظر تاشتاخته 
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خوو ان باستان را بان ند غلاقه ذاشت: اور سا( بعده ۱۹۳۸ ):مقالهی وش انامه 
کابل با عنوان «مسکوکات افغانستان قبل‌الاسلام» نشر کرد و آن را به یکتک نگاری 
کامل با عنوان مشابه «مسکوکات قدیم افغانستان» گسترش داد و دوباره توسط انجمن ادبی 


نشر شد [۲۲ ۱ ]. 


یک بار دیگر» روش‌ها و منابع تاریخ‌تویسی افغانستان در حال گسترش و تعمیق بود تا 
شواهد غیراسلامی از گذشته پیشااسلامی به دست آید. همان‌گونه که یعقوب حسن خان ۳ 
سال پیش اعضای انجمن را با روش‌های تاریخ زبان‌شناسی آشنا کرد اکنون نوبت به 
همکارش کهزاد رسیده بود تا روش‌های سکه‌شناسی را که خودش از آلفرید فوچر و دیگر 
باستان شناسان «دافا» آموخته بود» به آن‌ها معرفی کند [۴ ۱۲]. به اين ترتیب کهزاد مقاله 
و تکنگاری خود را با توضیح اینکه چگونه سکه‌ها می‌توانند به عنوان مدرک تاریخی 
عمل کنند» آغاز کرد. او توضیح داد: «هرجا زبان تاریخ ساکت است و کتیبه‌های سنگی 
يا منابع مشابه وجود ندارد» به سکه‌ها روی می‌آوریم و راه خود را می‌یابیم» [۱۲۵]. او 
پس از صرف دو صفحه اول کتابش به توضیح بینش‌های کلی که سکه‌ها می‌توانند ارائه 
دهندء به این سوال پرداخت که سکه‌ها چه زمانی اختراع شدند. او سپس بهترین بخش از 
۰ صفحه را صرف خلاصهی از تاریخچه ضرب سکه اولیه در مدیترانه باستان کرد و 
خوانندگان شووو ازبا استظاهات سصر فه تیف وشن بای و تاسهایسکان شتا که 
که برای دانش سکه‌شناسی لازم بود [۱۲۶]. 


او سپس به لشکرکشی‌های اسکندر مقدونی و تأثیر آن بر ضرب سکه در آسیا از جمله 
باختر پرداخت [۱۲۷]. کهزاد تنها در این مرحله بود که پیوندهای باستانی افغانستان با 
غرب کلاسیک را به صورت سکه‌شناسی ایجاد کرد که به ضرب سکه کشور خود روی 
آورد. او با حرکت از بونانیان باختری» توجه خاصی به کوشانی‌ها داشت. نه تنها 
امپراتوری کوشان به تخصص خاص او تبدیل شد (او به تازگی کتاب خود را در مورد 
پایتخت آن‌هاء بگرام تکمیل کرده بود» جایی که ما شاهد پیوستن او به کاوش‌های «دافا» 


1 


بودیم). آن‌ها همچنین به دلیل توانایی خود برای جذب در تاریخ ملی مهم بودند» زیرا 
برخلاف یونانی‌ها» باختری‌ها وغیره» امپراتوری کوشان در افغانستان متمرکز بود. برای 
کهزاد» در این‌جا و در نوشته‌های آینده‌اش» پایتخت کوشانی بگرام عملکردی را ایفا کرد 
که «گهواره آریایی» در اطراف بلخ در نوشته‌های یعقوب حسن خان انجام داد و افغانستان 
باستان را به مرکز و خاستگاه تمدن بین‌منطقه‌ی وسیع‌تر تبدیل کرد. 


مانند همکارش یعقوب حسن خان شایسته است بپرسیم که کهزاد این دانش سکه‌شناسی را 
از کجا به دست آورد. به هر حال.» او به‌گونه رسمی به عنوان یک باستان‌شناس یا 
سکه‌شناس توسط «دافا» آموزش ندیده بود. پاسخ را می‌توان» دست کم تا حدی» در خود 
نوشته‌های او به ویژه استنادات او یافت. اين‌ها به اتکای او به دانش سکه‌شناسی اروپایی 
- در مورد او» فرانسوی - اشاره می‌کند. شخصیت کلیدی که کهزاد به آن اشاره کرد. 
کتاب‌نگار و سکه‌شناس برجسته فرانسوی» فرانسوا لنورمانت (۰)۸۳-۱۸۳۷ استاد سابق 
باستان‌شناسی در کتابخانه ملی بود [۱۲۸]. از املای اشتباه نام لنورمانت در کتاب 
«مسکوکات قدیم» کهزاد می‌توان احساس ناآشنایی اين گونه نویسندگان اروپایی را با حداقل 
کارمندان حروفچینی انجمن ادبی به دست آورد. پس از آوانویسی آن به خط عربی. این 
نام به خط لاتين "لیوتمانت" چاپ شد که در فهرست اشتباه در صفحه آخر به "لینورمانت" 
(که خود به‌گونه دقیق» شامل لهجه تند اضافی است) تصحیح شد [۱۲۹]. بر اساس مقایسه 
متن کهزاد با آثار لنورمانت» به نظر می‌رسد اولی به‌گونه گسترده از کتاب «سکه و مدال» 
دومی استفاده کرده است که خود کتاب‌درسی سکه‌شناسی نسبتا معیاری است که با جزنیات 
کامل‌تر از خلاصه کهزاد» توسعه ضرب سکه در دوران باستان مدیترانه را تشریح کرده 
است [۱۳۰]. از آن‌جا که کهزاد در این مرحله هنوز از فرانسه بازدید نکرده بود» دسترسی 
او به این کتاب احتمالا از طریق منابع فرانسوی کتابخانه انجمن ادبی یا کتابخانه ساحوی 


باستان‌شناسی که «دافا» در کابل نگهداری می‌کرد» صورت گرفته باشد. 
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کهز اد هنوز دزد این نبودا در حالی که او برای خلاصه‌ی از توسعه ضرب سکه در 
اطراف مدیترانه باستان به لنورمانت تکیه می‌کرد» «سکه‌ها و مدال ها» فقط شامل بخش 
کوتاهی از ضرب سکه‌های پس از اسکندر در شرق هلنیستی بود و اصلا پوششی از باختر 
(يا افغانستان) نداشت [۱۳۱]. کهزاد نیز یک ایدیولوگ ساده نبود. او دانشمندی با علایق 
اصیل و عمیق تاریخی بود. نوشته‌های او بازتاب این تعهد به دانش پژوهی بود و باقیمانده‌ی 
تکنگاری کوتاه او کارکرد کتاب راهنما برای ضرب سکه‌های باستانی افغانستان را انجام 
می‌داد» با بخش‌های زمانی که به ضرب سکه‌های هر یک از دودمان‌های پیش از اسلام تا 
کایا شا سار اسفانه فان کایل امظ مسامادان اختصتان دای 


همان‌گونه که نوشته‌های کهزاد در باره بگرام از نظر استراتژیک با توجه عمومی و رسمی 
پیرامون یافته‌های دیدنی در آن‌جا منطبق بود» کتاب سکه‌شناسی او نیز در زمینه کشف 
۷ 
در ۱٩۳۳‏ در محل تجلیل چمن حضوری در شرق کابل کشف شد [۱۳۲]. اگر چه کتاب 
راکفا کتمییاسن نهآ ننک ههام مخ وی زار شاوی و ون 
در حالی که کهزاد از طریق سکه‌های کابل-شاهی به باختری توجه داشت - کشف این 
همه گنج در خود کابل مقام سکه‌شناسی را به موقع بلند کرد. به عنوان شاهد کتاب کهزاد» 
قیلا یک اتاق در موزه کایل وجود داشت که سکه‌های از آن‌چه بازدیدکننده هندی ندوی 
«عهد یونانی و بودایی» افغانستان نامیده بود را به نمایش می‌گذاشت و اين مجموعه با 
بهترین سکه‌های چمن حضوری توسعه یافت [۱۳۳]. مانند ترجمه گهزاد از «آثار باستانی 
تدای اسان 4 گذار کتانجه رهام که دای رای نیو نامام 1٩‏ رصافهه ان تسایر 
باکیفیت بود که شامل تصاویری از تمام سکه‌های است که او در مورد آن‌ها صحبت کرد. 
همانند موزیمی که مستقیما در مجاورت مکان سلطنتی در دارالامان قرار دارد» در 
شرایطی که انتشارات هنوز نسبتا ضعیف و توسعه‌نیافته بود. صفحات تصاویر پرهزینه 
به میزان سرمایه‌گذاری دولتی در تولید تاریخ ملی توسط انجمن اشاره می‌کند که در آن 


افغانستان باستان می‌توانست به عنوان همتای تمدنی یونان و هند ظاهر شود. 


23 


تا پایان دهه ۰۱۹۳۰ کهزاد نسخه خود از آریایی‌گرایی را از طریق تبلیغ افغانستان باستان 
به عنوان سرزمین آریانا شرح داد. حداقل تا حدی» اين تصوری بود که کهزاد از شرق 
شناس برتانیه سده نزدهم» ویلسون (۱۸۶۰-۱۷۸۶) گرفته بود [۱۳۴]. اما همان‌گونه که 
در نوشته‌های یعقوب حسن خان دیدیم» تا زمانی که کهزاد اين آثار را نوشت. اندیشه‌های 
آریایی پیش از اين در سالن‌های انجمن ادبی در جریان بود. اندکی پس از جایگزینی 
«انجمن ادبی» توسط «پشتو تولنه» تحت فشار وزیران برای ترویج پشتو به جای پارسی» 
کهزاد مقاله‌ی را در مجله خود تحت عنوان «آریانا يا افغانستان قبل از اسلام» نشر کرد 
[۱۳۵]. کهزاد در سال ۰۱۹۴۲ پس از انتصاب به عنوان معاون بخش تاریخ پشتو تولنه 
در ۱۹۳۷ و مدیر موسس انجمن تاریخ افغانستان در ۱۹۴۲ یک تکنگاری کامل را به 
تشریح شناسایی افغانستان کنونی با آریانای باستان اختصاص داد [۱۳۶]. اما عصر انجمن 
تاریخ افغانستان» ما را از محدوده اين مقاله فراتر می‌برد که هدف آن تمرکز بر تحولات 
تاریخ‌نگاری انقلابی دهه ۱۹۳۰ بوده است [۱۳۷]. 


۳ 


نتیجه گیری 


در صفحات پیش دیدیم که چگونه تاریخ - و به ویژه تاریخ باستان - یکی از موضوعات 
اصلی بود که توسط برجسته‌ترین و وابسته‌ترین نهاد علمی دولت افغانستان» انجمن ادبی 
کابل» ترویج می‌شد. پس از ترسیم پس‌زمینه‌ی تاریخ‌نگاری که تاریخ‌های جدید مرتبط با 
انجمن بر اساس آن نوشته شده‌اند» بخش‌های قبلی نمونه‌ی از مطالعات موردی آن تاریخ‌های 
جدید را ارایه کرده‌اند تا تحول سریع رویکردهای جدید به گذشته افغانستان را در پی 
استقلال و ایجاد ارتباطات جدید بین‌المللی آشکار کند. در مقایسه با شیوه‌های تاریخ‌نگاری 
دودمانی و تبارشناسی که قبلا غالب بود» در مقایسه با ژانر پارسیگرایی تاریخ که در دهه 
۰ تحت حمایت رسمی شکوفا شد» تاریخ‌های که تحت حمایت انجمن ادبی نوشته شدند» 
رویکردهای کاملا جدیدی را نسبت به گذشته افغانستان ایجاد کردند. اين واگرایی 


تاریخ‌نگاری به همان اندازه که از نظر دوره تمرکز نمایان بود» از نظر منابع و روش‌ها 
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نیز قابل مشاهده بود. در کمتر از یک دهه پیروان جدیدی از «تاریخ قدیم» شکل گرفت 
که در پایان دهه ۳۰ به نوبه خود برداشت جدیدی از هویت تاریخی افغانستان به عنوان 
«آریانا» ایجاد کرد. 


در حالی که پیامدهای سیاسی آن الگو فراثر از اهداف این مقاله برای ردیابی تحولات 
فکری است. منابع انگلیسی‌زبان و فرانسوی‌زبان اين تاریخ‌نگاری جدید آریایی شایان ذکر 
است. پژوهش‌های آینده به خوبی می‌تواند نوع درگیری‌های روشتفکری آلمانی برخی از 
روشنفکران هندی و ایرانی در اين دوره را آشکار کند. این زمانی بود که آلمان به شریک 
اصلی اقتصادی و انکشافی افغانستان تبدیل شد و مکاتب متوسط فرانسوی و انگلیسی کابل 
ها مان خر اسر رت امه سر ۱۵۲۳ نف ادن عان 
حاضر. نمونه‌ی آثاری که در اين‌جا بررسی می‌شوند. یک تبار فکری را آشکار کرده‌اند 
که تاریخ‌دانان انجمن ادبی کابل را به‌جای دانش آلمانی به زبان فرانسوی و انگلیسی وصل 
می‌کند, پیوندهای فکری جدید این دوره که توسط مکاتبی که پس از استقلال افغانستان پایه 
گذاری شد. شکل گرفت» جهانی بسیار گسترده تر و کهن‌تر از آن‌چه را که حتی برای 
تاریخ‌نویس بزرگی مانند فیض محمد کاتب توسط منابع پارسی و عربی اش آشکار شده 
بود» گشود. در تاریخ‌نگاری مانند سایر رشته‌های فکری» دهه ۱۹۳۰ نقطه عطفی در 
افغانستان بود. 


مانند هر گزارشنی از نوشقه‌های آموزشی یک گروه گوچک فکری» مسئله تالیز گذاری باید 
در نقطه‌ی مطرح شود. در پاسخ» ممکن است با اطمینان خاطرء نشان داده شود که 
خوانند کاخ قیر انعم وا بخ در ااومسقاله جذافز مان ااعشتای اتختن ات کایل و حانتین 
آن» پشتو تولنه می‌شدند. اين به خودی خود به خوبی شامل کل تشکیلات فکری و سیاسی 
گردید» از وزیر آموزش و پرورش محمد نعیم خان و شاعر برنده جایزه («ملک الشعرا») 
عدالعق بات فا بشاری ان آنباه مان بو مشانات سایرن اققان بای تدش کتلیو 


احتمالا شهرهای بزرگ دیگر نیز ممکن است به نشریات انجمن دسترسی داشتند» به‌ویژه 


ط 


افغان‌های استان‌های و استه به دو لت که سالنامه کاین نیز به‌عتورآن شکلی از روز نامه برای 


در سال‌های آینده. تصور کهزاد از افغانستان به‌عنوان آریاناه پژواک‌های بسیار دیگری 
داشت. این‌ها نه تنها در نام‌گذاری فرزندان نسل جدید که با تاریخ کهزاد پرورش یافته اند؛ 
بلکه شرکت هواپیمایی ملی آریانا که در ۱۹۵۵ تاسیس شد» همراه با شرکت سرویس تابع 
آن به همین نام که تکت‌های آن با تصوير بوداهای بامیان مزین شده بود» به وجود آمد 
[۱۳۸]. تا ۱۹۶۷ دومین خط هوایی افغانستان» خطوط هوایی باختر (پشتو: «باختر 
الوتنه»)» به‌گونه مشابه تمرکز خود را بر افتخارات پیشااسلامی افغانستان به عنوان باختر 
(باختر) حفظ کرد. اما با حفظ تمرکز بر دهه ۰۱۹۳۰ شاید واضح‌ترین نشان‌گر چرخش 
باستانی در هویت ملی» سال ۱۹۳۹ بود. در آن سال. اول آژانس خبری رسمی باختر 
(پشتو: «د باختر خبری آژانس») بود که زیر نظر ریاست مطبوعات دولتی فعالیت می‌کرد؛ 
و دوم بانک افغانستان (پشتو: «د افغانستان بانک») تاسیس شد» همان‌گونه که لودویگ 
آدمک گفته است» «وظایف بانک مرکزی را انجام می‌داد» [۱۳۹]. به‌جای نمادهای ترکیبی 
اسلامی و دودمانی که بر ضرب سکه‌ها؛ ست/تمبرها و کاغذهای رسمی افغانستان غالب 
بود» نشان بانک یک سکه یونانی-باختری اوکراتیدس اول (سلطنت حدود ۱۷۱ تا ۱۴۵ پ 
م) بود [۱۴۰]. نشان بانک روی سکه وجود نداشت: نقش اوکراتییس با کلاه مشکوک 
مقدونی که به سختی با تاریخ ملی توسط کهزاد ترسیم شده بود و در آن یونانیان «خارجی» 
را با کوشانیان «بومی» بگرام مقایسه می‌کردند» مطابقت نداشت. در عوضء پشت سکه 
برای نشان بانک انتخاب شد. این دیوسکوری‌ها را سوار بر اسب نشان میداد که توسط 
۷۵۵۷ ۱۱۶۲۳۵۸۸۵۷ 8۸۶۱۸۶۵۶» (شاه بزرگ اوکراتییس) و یک نوار 
بیرونی با نام "د افغانستان بانک" به خط عربی و سال تاسیس ۱۹۳۹/۱۳۱۸ به اعداد 
عربی غربی و شرقی احاطه شده بودند. در زیر این نشان دایره‌ی دو قرنیه‌ی وجود داشت 
که سکه‌های از آن‌ها بیرون می‌ریخت: گنجینه باستان‌شناسی به عنوان ثروت ملی. کمتر 
از یک سال پس از آنکه کهزاد تکنگاری خود را در مورد ضرب سکه باستانی با چهار 
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ی تفر کدی زر سای کی تاه ری کی 
افغانستان» کهزاد را به عنوان نشان خود گرفت [۱۳۱]. در اشاره پایانی به ابعاد فراملی 
بازیابی گذشته باستانی افغانستان؛ همان سکه به عنوان تنها تصویر یک فرقه افغانستان در 
کتاب درسی کهزاد به فرانسوی» «سکه و مدال» اثر فرانسوا لنورمان به نمایش درآمد 
[۲۳۲ ]. 


شکل ۳. نشان د افغانستان بانک: سکه یونانی-باختری از اوکرراتیدس اول 


افتکانن فد دان سای .با کدی که فیط تقر ات اتمین آخی و وهای 
کهزآذه با تسس ۵ افکاستان باتک و انجمن تازیخ افغانستان ۷ سال یه مشخمن فد هه 
از شبکه‌های روشنفکری فراملی جدید آن دوره استفاده کردند. برای کارکردهای 
بانک‌داری. اولین بار در مقاله‌ی توسط حبیب الّه خان طرزی برای مجله رسمی وزارت 
تجارت («اقتصاد») که در ۱٩۳۲‏ تاسیس شد» تقریبا همزمان با مجله انجمن ادبی کابل به 
مردم افغانستان معرفی شد [۱۴۳]. طرزی از سال‌های ۲۴-۱۹۲۳ و ۷۹-۱۹۲۸ رئیس 
سایق نمایندگی افغانستان در پاریس بود و پس از آن به کابل بازگشت تا از طریق معاونیت 
وزیر امور خارجه از ۱۹۳۲ تا ۰۱٩۹۳۳‏ هموطنان خود را با درس‌های مختلف از فرانسه 
فا کی ها محارم رما که اه ار و موم کاس و امه ار با که ۱9۳۲ 


نشر شد. املای وام‌کلیدی» اما ناآشنای آن هنوز تعیین نشده بود: طرزی با تکیه بر 
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صداشناسی اصطلاح فرانسوی «بنک». به جای املای رایج پارسی آن به عنوان «بنک» 
یا «بانک»» واژه «بانگ» نوشت. در این‌جاء در اين سرنخ املایی کوچک به مسیرهای 
فراملی زندگی فکری معاصر افغانستان» می‌بینیم که چگونه ترکیب فرهنگ چاپی و ایده‌های 
وارداتی به اتتشار اشکال جدیدی اقتصادی کمک کرد که کمتر از دانش تاریخی نبود. 


مکانیسم‌های که در تاریخ‌نگاری جدید در آثار دیدیم» کلم نز بودند. 


اين مقاله به‌جای تمرکز بر سیاست ملی‌گرایی یا آریایی‌گرایی» به‌عنوان کمکی به حوزه‌ی 
توسعه‌نيافته تاریخ فکری افغانستان برای مسئله‌ی تاسیس «افغانستان». به دنبال برجسته 
کردن تغییرات روش‌شناختی و تجربی است که تاریخ‌نگاری افغانستان را تغییر داد. در 
راستای توجه اخیر به فراملی‌گرایی شدید افغانستان در اوایل سده بیستم» صفحات قبلی 
تلاش کرده‌اند تا هم شبکه‌های محلی و هم بین‌المللی مرتبط با ایده‌های جدید را با 
سهم‌گیرندگان در مجله کابل به تصوير بکشند. تحقیقات آینده در مورد انبوهی از مقالات 
غیرتاریخ‌نگاری نشرشده توسط انجمن ادبی» ظرفیت توسعه بیشتر اين روش‌ها را دارد 
همان‌گونه که بررسی مجلات مختلف دیگری که در دهه ۱۹۳۰ نشر شدند. سیطره تاریخ 
نظامی و سیاسی به حدی بوده است که عرصه تاریخ فکری/روشنفکری معاصر افغانستان 
هنوز در ابتدای راه یا نوزادی قرار دارد. نوشته‌های روشنفکران جدید که از مدارس و 
موسسات جدید آن دوره پدید آمدند» گسترده و تا حد زیادی دست‌نخورده» ظرفیت آن را 


دارند که زندگی روشن ذهنیت در افغانستان را آشکار کنند. 
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۴ ۱۱۱۷۵۲۵ :566۲۲۵۱۵۷ ۳۳۸۵۱۲۵ 0۵۵0820 106 (۱ ۰ ۳۱۱۵۵۳۷ ۵۲ 122100اویاو ۱۷ 
2003(۰ ,۳۲685 02۵11107012 

0 ۳0۵۱۵۵۳۵۲ ۱۱۱95100 2۵ :۱۱۱)2016 02۳006009۱ ۲۲۳۵0۵۸۵08 ,۳۵۳066 ۸۸۱۳۱۲۵۲ .9 
۲ ۱06۵۲۱۵1008 065 ۱۸۵۵06۳016 06 ۱6۴۸۵۱۲۵8 :۳۲۵۲/6) (1922-1926) ۸۵۸۲۵۵0۲6120 
۳0۳06009 ۲ و۳۵۲ ,۵۱۱۷۱۵۲-۱۵۲0 ۳۲۵۴86۵88 2600 (2010 ,610798 ۱/88-1ظ 
(1922-1982) ۸۵۲9۳020151210 6۱ 1۲2062156 2۳600۱6010910۶ ۱۱6۱6921010 ۱ 06 ۱۱8]01۲2 
1997 ,عطهتامونازیه عوا یاو م۲6 عصمنان۴۵ :عز۵) 

,۱ ۴ ۱۷۱۵۱5۱۴۱ 9و ,طهاوآ۳۵۲۳0۵۱0 10 ۵۲ ۱5۲۵۲۷ 6۵۲۱۷ 200 ۱01010نا0] و جن .10 
۱۱۵6۳ :۲۵۳۲۵۲) 0و۸ نزج۲۱۳۵۷ 0 ۵9( تمهاعنو۴۵۲۵ ماصنطانلط ۲6۴۲۲ 
۲ ۱۲۵۲۱2۵۲ ]و۵۱0۵ 6( ۷۷/25 ۳۵۲۳۵۱01820 ۲۱6 «آونا۳0] .(1385/2006 ,۱۵۷ 
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1 0098695 010 ۱۲۵۱ 21() انا ۵0۱۱۸۵0 ۵6 0ابامداو ]۱ ,ات906 ۱۱۵۲۵۱0 اناماق۲ 198 0 
,۸0۲ (-وااز/۱ 1۳6 ۱۵۴۸6۵۱۷ ,506160 ۱۲6۲۵۲۷ 9]216-2880601160 69۲۱۱6۲ 006 ]۱829 
۰( ۳ 20010090 


11:۳۷ ۵۲۵۳-۵0۱۷/۲۴۵۸۵۲]۵۱ 200 ۱/۱8۵۵ ۱۱۵۲۵۲۵], ۰6۵0۵0۵۳0, ۳۵۲۵, ۱۲, ۷۵۱۰ 2۱, ۳۵66۰ 1 
00. 29-10۰ 

1 6 ۲1800۷6۳۷ ۸۲9۳۵0 ۲۶ ,6۲۵۵۲ واالا و روووه ۸۵۲۵۳۱۵0 18 12.۳0۲ 
1 ,49 ۱0۱۷/۲5 ,/ااناوناجم صحطصاوکم ۵۲ ۱۱۵08۵۱۱2۱9 عط 680 ۳۱۱۵۸۵۲۷ 0۷۱۱۱2۵110081 
47-۰ .00 ,(2017) 

0 ۸9۱2۵۱15]24 :۱۷۵۵06۲۱۱6۲۱۱۰ صعطو۸9 0۲ ۲۲۵۲۲6 ۲۲2۱6-۳80۲۲ ۲۲۳6 ,66۲66۳ ۷۱/6 .13 
3 ,53 ۳۱۱۹۲۵۳۷ 200 50660 (ظ۱ عوا0نااه 2۵۱۱۵۵۲۵۷6 ,۰۱۲۵۱۷5۵۵۲۵ ۱0۸۵1۵0 06 
479-۰ .00 ,(2011) 

۵ ,6۲۵6۳0 ۱۱۱۱۶ 566 ,۵6۲۱۵0 1۱6 ۱۱ و۷۷۲۲ ۲162۵1ماوا مقطوم ۵۲ عفوالاننه ۲قاان ۳0۲ :14 
0 ۱۲۵0۱۷9( ۳۱۱۵۲۵۲۱۷ ۸۵9020 ,(60۰) 10660 ظ۱ ,۰ ۳۱۹۲۵۲۱۵۵۲۵۵۲۷ و۸ 0۲ ۳۱۱۵۲۵۲۷ 
,2۷۲ 20-۳۱66۲۵۲۲ ,(2016 ,۳۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۲۸ ۵۲0۵۳0 :۷۵۲۷ ۱6۷ ۲۶۱۷۵5 
,(60۰) 808ز/)۴۵ 2۵۲۱ ۱0 , ۳۱۱۹۲۵۲۱۵۵9۲۵۵/۱۲۵ 219201680116 216716امابام 016 ۵6۲ ۴۴6۲۱01۱۲ 
۲ (1981 ,۳۱0۲۱0 + عاوها :0۵۵۱2060) ۸۵9۳۱۵0۱18]20 ظ۱ ۳۴۵۲8۵۲۷۱960 وباولا 
,(60۰) ۱6۱۷۱۱۱6 ۳۱۵/۱96 طا , هاکاصوصوته وا ادامهو۵مافا ,قفودای۱۷۱6 ..۱2] 
۰ 0 10 .۷۵۱ ,۱۱۵۲۵۲۲۵ ۳۲۵۲5۱2۱ ۵۲ ۳۱5/۵] ۳۱۵]0۵۲100۲۵۵/۷ ۳۲۵۲5۱۵۱ 
6 :۳۵ 5200۱221 02 ظ۱ ۳۱۱5۲۵۲۱۵۵۲۵۵۲۱۷ ,۵۷۸۷۲0 56۳021 ,(2012 روا۲لاو ] 
6 ۳ ۱۱۲6۲2۵0۷ ,(608) ۳۱۵۱۵۷۷۵۷ ۱۰ ۱۷۸۷۲۱۱۱۵۴۱ ۶ 9۵0۵006۲ ۳20 ظا ,۵۲۲۵/۲۵۴۴ ۵00 
۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۱ ۳۲۱۵۵6۱۵۳۱۵۰ظ) 0۵۳۵۵۲ اواممو 99 200 ۱۷۷۲89 ۱۸۷۵۲۱۵۰ 6۲9]20816ظ۳ 
:۰ ۳۱۱۵۵۲۱۵09۲۵۵ ,۱۵0۵۱۱۵-۵۲۲9 ۳۱۲۵06 200 (2012 ,۳۲۵95 ۳۲6۱۲6۱۷۱۷۵0۱2 
,الا۳2 ۷۵920 6۶ ۳۴۵۱۷909 :۵0000) ۷۵۲6۲۱۵/6۲ ۴۳۱8۵۱ .60 ,۴۱۲ ظا ,]۸۲9۱۵۳0۱6 
5 وو] 0 ناو 1096 0۲ ۱۵۳۵ 021] ۱۱066 .390-395 00۰ ,4 .280] ,12 ۷۵۱۰ ,(-1982 
۰ ۱۱86 ۱۱ ۱۵167 5۲۷۵۷۵۵0 ۱۱۵]۵۲12086 حاوام50 ۱۱۲۵۲۵۲۷ 06 

۲۲۵ 0600۵10۷6 ۳۳6۳۷۷6 ,و6۱۲ ۳۰ .6 99 رطهاوا20صوتظ طا و0۲۱۵ 69۲۱۷ 00 :16 
| ما۱6 )۲۵2 ,(عو0ع) اراعه] ۱۵۸ 200 0۱۵6۷2 .۱۵.۱ ظ۱ ,۸۲920161208 
انا21-۳۴256 ۰۸۵۵۵0 2۳00 115-132 .۵۵ ,(1986 ,۱۵۱۷۵ :۷۵960۷۷) ۱۷۵9۵1۲۵ ۱۱6۲211۳۷ 
من رححطحر۳ مهاعنوحطاوته ده ۷/۵0 ۲0*1 ۷۵ ۷۵000۳158۲ -۵۵۱2* ,۳۴۵۲6 
۰ ,(2003 ,۸850۵021100 انا الا ۸۲902۴016120 :9۷606 ,6۷8۲۳0۵|۴9۵0) 3 ,6 ۱۷۱۵۲2۲ 
۴ او 0۲ ,۳۵080۲۱۵۱00 2۱۷۲۱۱۱۱۵ 19 ,۵۵۱۱0۵9۲۵۴۵۱۷ 2 ۵۳۵۷۱08 61۴۵ 21(] وال .3-16 
.آلا۲۵ 10 ۵۲۱۴۲۵۵ 0۵0۵1۵ 6۲۷ ۱6 

[-5۲1۳0 ۵۱-۲ ۱۷۱۱۵۹۵۱۱۴۵۵ -۵0) ,۱۲۱۱۷۲۲۵۱۲ ۲۲۵0 ۸/۵۵۵ مهار ۲۵ ۱۷۱۵۱۵۲۵۸۸۸۵۵۵ قاالاه .16 
.(1298/1881 ,۱۱۷۱۱۸۳۱۲۱۲۱۵0۲ ۲۱61۲6۲۲۳۱6۲۱۵۱۷ 12)1511-۱01 2-۷ ۰۱۷۱۵102 ۵۳۱۱۵۵۱ظ) 401اناه 

,162 14 ۱۷۲۲۵۳۱ 106 0۳0 ,15-23 ۵۵۰ ,ار 58 ردامک۴ طا ۸۲00608 3 0۲ 95و0۲ 96 ون .17 
٩8۳0601 200 ۵1067 ۱۱۵۸9۳۱۵ ۷۵۲۲۵ ۴‏ ۷۱۵0 -۲۳1 106 0۵0 .6۵2-69 .۵۵ ,010 86 
0 ۳ 5100000 200 ۲۲12500۲2 ,۳۲۲۱۵6 ,6۲۵6۳0 واالا 9و ,ماعونص ۸920 
171-0۰ 00۰ ,(2008) 1 ,67 ۸۵5 ,۳۱۱6۱۵۳۷۲ 

۰ 6 10 .۵ ,(1298/1881) 40۲اباط -۲6۳۲۷ ,۲۵۴0 ۱۷۱۵۷۲۱۵۲۱۸۸۵۵ ررقااناه .18 

,۳۲۵55 6۲۲۱۲۱۵۳۱۲ 30۷) :۴۵0۱۱) ۲۲۱ ۷۸۷۵ ۲2۱۱۷5 ۴۵۳00۲۱6۲۱2-۷ ,۲۱6۴ ۵1-۳21۴۸0 ۸۵۵0" .19 
,0 ۸6۵۱۲۵۲ 996 رقو۷۸۷۲۲۵9 95ا0]و(۲6 ۷۳۱۵۳۱۹ 21-۳۴1211۴۳820 ۰۸۵۸۵۵0 ۱ .1303/1886 
۲۲۱۵٩ 500160۷۰ ۸۵۲9۳2۵۳015]20, 1880-1901", ۲‏ 2 ظ۱ 01۴09ااب9-ع]5۵ 600 ۴۱5۱2۲9 
269-۰ 00۰ ,(1978) 2 ,12 910195 ۸۸6۱۵۱0 

,2۲250 ۷۲-*۱۷۱۵]203 0۳۱۵۵۱۷۰ظ) ‏ 120/11۳0 -او [8] ,۳80 1-۳۴2۴9810 20.*۸۵00 
.(1322/1904 

1845(۰ ,۷۱۱۷۲۱۷۵۲ ۵1-1 ۳۵2۱ ۵۴۱۵۵۱۰ظ) طهفاصقطاو9ا۸ -۲6۳1۲ ,۲ا۵۸ ۸۵۵۳۲۵۲ 21.0۲ 

۰ ,22۳۳7۲( 2-۷۱ ۱۱۵۱۵2 :۲۵۱۱ا) صهاوا ت-ص0هصه 2۳1 ,۳۵0 ۷۵۲۵۴۵۴۸۵۵ آززخ22.۳۱ 
۵ ,6۲660۱ ۱۱۱۱۶ 566 ,۵2۲۳۱6۷ 5 20ااباماز۳۱۵۵ 0۲ ]۱نا0ع0عج با۱(۲۵0 6 ون .([1907] 
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۸۲9۱20 ۸۵۲۱۵۲۱۱۲ ۵۲ ۲۱۱225 ۳۵۵9: 5۵۵08 200 ۲1096 0 ۱ ۱۱]6۲۵]:۲۳۵ ۲ 0 
۲۲۵۷|", ۱0 6۵۲۵8۱ 6 ۸۵۲۵۵02201, ۸۲9۳۵۱۱/۵0 ۱۵۰ 

,۱۱۱۵۵ ۸۵۲9۳۱3۲۲ 200 ۵۴۸۵00۲۱98]نا :ابا۲۵ 10 ۳۵۵20۵ ۲8 ,6۲۵6 وال .23 
:۲ ۱/0۱0۵ظ۳ ,(608) ۳۱۵۵۸86 56۱۵۲۴0۵۲۲ 6 ۱۷۵۲۵۵0۵۲ وناطو/۱۷ (۱ ,19407 1900 
۸۷ ۳۲۵۱۱۹۲ ۸۲9۱۵۱۱۹۲۵0-۳ 106 و1009 260000۱۷ 2۳00 50067 ,۳۱۱6۲۵۲۷ 
2012(۰ ,۲۲۵8 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۵۱۱۱۱۵۱۵ ۱۷/۵۲۷۰ 

6 21 ۸۲9020۱51۵0 ,50۳۱۱۱۵61 ۱۷۱۵۷ 10 0ف8ویام016 2۲6 50۷۲688 ۱6۷۷5 ۱۳۵020 1۳6 .24 
0 0۲۱۵۱۱8۱ ۰ 200 ۱۱۵00۵180 ۵۲۱۷۰ ۲۷۳۵۵ 10 ۵۲ 01۱۳۲0۲9ظ 
ماباناها :عوامعل) (1911-1918) ۵۷۱02۲ ابا رح56۳ 0۲ 90۷ ۵ :۸9۱20161280 
1979(۰ ,0۵۲160]۵1 10۳۱۷6۲5۲)۵۲10 

۲ ۷۵:۱۲ ۸۲906۲۰ ۱1۵۱۲۵99-7 ,۱۷۱۵۱۲ معاطاهم۸ وتققوی۳ ۱۷۵۱۱۵۴۵۴۸۵0 52۱010 .25 
0 (1904 ,۸۷۸/۵0 1- 5۱2۳۱ ۱۷۱۵۲۵۵2-7 ۲۱۵۱۱0۵۷۷۰) ۸۲۵۱۵0۱66۵0 -۲2۳10 ۲ان۲ ناه 
۲ ۲200200/7۲ ۲با ۲6۴۲۱۲ ,۲ ۱۲۵۲۱۷۵3اونال ,۲۵0۲۲ ۲۵ ۸9۱609 ,۸0۲ هوز۳۲۵ 
(1909 ,۳۲6۵5 511۳9۱ 21-12111۳90 ۷۱۵0۲۳۱ :۲۵۱۱0۲۵) 

۷5 ۵۲ .(1330/1912 ,]۰۱۱5۷۵ ۱۷۱۵۱۵۵/27 :اناداق۴) ۸6906016860 ,۲2۳21 26.0/۵۳0۴۲0 
:5۵۲۵-01-۰ 200 ۲2۳21 ۱۵۱۳۱۸0 ,66۳۵۵0۲20 ۱۷۵۲۲۵۲۱ عوو ,۱۵)۱00۵11889 
۲۵۱باهل ]۴25 ۱۷۱۱۵0۱6 , ۵۲9۳۱۵۴015]201 ۱۱ ۱۷/۵۵06۲۱۲2۵11010 200 ۱۵11006۵180 ۵۴ ۱060109۱ 
345-۰ .00 ,(1967) 2 ,21 

:الا۴۵) ۸906015]610 0۳01۲ ۱۵۱۵ ۲۵086۵060 ,۲۵۲۲ ام انا ۷۵ 27.0۲2 
1334/1956(۰ ,]۸۲9۱6018 -۲6۳1۳0 -2ناز۸ 

0 وا 2۷0/271۳1۱ 21-۲ 9۲2 0۲ ۱6۲۵۲۷ ۱0291100 امانا۵ 52996760 200 00۳۱۵۱9 106 .28 
۴ 11۳۱۵5 ۳۲۵۲۱0۱۱5 200 ۱۲6 ۲۳6 ۱۱۳۸۵۱۲۰ 606000۱985 ۳۲6 ,۱۵۵۱۵6۱۵۷ ۲۵۰ ۲۰ ۱0 
2015(۰) ۳۱۱6۲۵۳۷ ۵۸9۱۵۱ ,6۳۵8۵ 1۱0 ۳۱۵2۵۲۵ ۴۵۲0 ۱۷۱۵۱۱۵۲۱۴۸۸۵۵ ۳۵۱2 

[-5۳۱۱۲۳۲۵1 :اب۴۵ ۸900 ۱2۳60061۴9۵-1 ,۳۵2۵۲۵ ۲۵1۵0 ۱۷۱۱۵۱۱۵۲۵۱۵۸۵۵0 ۳2۱۷2 واآب0 .29 
0 ۱5۲۱60امانام ۲1۴6۲ ۷۷/۵9 ]16 10 021 016 .1379/2000 ,۱۷۱۵۳۱۵۲۱۱۴۸۵۵ 5۱61 ۲۲)۵0-1 
۰ 1933 0۲۱91۴0۵۱ ۱۵2۲ ۲۵2۵8 0 ۱۷۱۵0۱6 ۵066 ۱۵۷۵ .۸۵۲9۳2۳018]20 ۱0 ۱۵۲ ,۱۲2۲۱ 

30. 1010., ۵. 9 ۲0۲ ۱۵96۱۴۲۱ ۵1-12۷271۳0 200 ۵0۰ 10, 11, 12, 13 6] 02951۳0 0۲ 2۲1۳- 
۲۱۵۱ ٩21۱20۲. ۸۱۵۲6 ۲۱2۲ ۳۵۱۷2 ۱۵۱۵۲۱۴۸۵۵ ۲۵۲۵۲۲۵۵ 10 9 ۲۵۳1۳- ۲۷۵۳ ٩20210 
قاز /09ا‎ 2۱06۳۴۱۵1۷6 116 0۲ ۷۱۵۷۱2۵0-۲ ۸9۱۵0 )۲۵۲9۵۲۱ ۲۲۵95۱۲۷۲ (۰ 

31.۳۵۲ 10 ۷۳۱۵۳09, 596 100., ۵0۰ 99-۰ 

۵6 200 ۱۵۲۱00۵180 ۳6۲۵۱۵۱0 ,2 ۱۷۱۵۳۱۲۵۵0 عوو ,اجه اقم8ها۵ع۲ 10 32.00 
۰ ,(1998) 2 ,34 520198 ۶2916۲0 ۱۷۱۱۵۵۱6 , ۲]۲1621100ناظ۳ ووونا۱۵۱0 ۲۵۲ 02۳008۵100 
7,53 ۱1۱/25 ,۱۳۵۱ 200 ۲۱2۲۲۵۷ 1۳ ۴۵۲۵۲۲۱ ۰19۳009۷۵96 ,۳۵۲۳۷ ۳۰ 0۵۱0 200 9-36 
295-0۰ .00 ,(1986) 

5۵ ۱۶ 0۲ 00۳0/۵ 06 0۳ .261-262 0۵۰ ,(01937) ۱۸۵۲۵۳۱۵۱۱۹]20 ,اهاا۲0ا .33 
۷۷۸ ۰۲1۳۱۵۲۱۷ 200 5 09۱9۵۵4۲ ,۱۷۵0۵۲0 او ,عسون عقع ,ما۱0 نا0] 
۳ 2 0 ۲۵۷۵۱۵۵۲۱۵0۲ 6۵1001 ۰ ۱۳۱۷۵6۱۵0۰ ۰ ۳۱۱۱۲۸۵۳۱۱]۵۲120 
52-۰ ۵0۰ ,(2016 ,۲۲885 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۸ 2۵۳۱۵۲096 :2۵۳0۱۵۲1096)) 

0 01160 2۳6 ۳۵۱0098 ۱۱۵۲۵۳۷5 ظ) ۵۴ 0660۲1۵008 ۸9020 ۲قاها .262 .۵ ,.34.1010 
۰ 1۱6۲۳2۳۷ انادا۴۵" ,۸۸۱۴۱۵۵۲ 

35. 201106, ۲۰ ۵۲9۳۱۵۱۱9]20 )1937(, ۰ ۰ 

36.1010., ۰ ۰ 

37.52۱0۷10 5۱12۱۷۴0 ۱۱۵0/۲, 5۷۲-7 ۸9۳06015] )۵0۳6: 5۵00- ۱۷۲, 2008(, ۰ 
43-۰ 

38.1010., 00۰ 43-۰ 

۲ ۱۱۱9۵واادابام اههمادا۱۱8]۵0)1009۲۵۵ ۵۴ اها6۵ قاهاو ۸۵990 ۵۱ .69-70 ۵۵۰ ,.100 .39 
۷۷۵۳۴۵6 50212167 :۸۵۲۵9۳۱۵۱۱۹/۵0 ,۵۲6۷۵۲۱۱۵۷۵۲ 20-۳66۲۵۳۲۰ 5 ,۳۱۱۵-19309 ۳6 
۰ 0۰ ,(1987 ,۵0]6100 ۴۷۵۲۵8 6۲۱۱0۰ظ5) ٩۱۲/۱۱۷۱۵6۲۲‏ .20 1۳0 5121 ۱۱۵0 

۰ ۲۱16۲2۳۷ ابادا۴۵" ,40۰۸۵۱۴۱۵0۲ 

41. ۲۲0۱۱0], ۲۸۵۲9۳02۳0۱5] )1937(, ۵0۰ 203-۰ 
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0اقعا ۵۳0۵]00۲2۵۱ 69010060 106 ۲۵۴۰ ۵0911008 200 ۱۵۳9۲88 986 ۵8] ۳2۷۵ 42.۱ 
سر ,( 1936 /1314) 4 الا۵ 56105۳02-۷ ۱۱ 

43.1 2۳0 اناگقا۲۵و‎ 0 590211 (۵۷۸۷۱۵ 10۲ ۱۱۱٩۰ ۰ 

٩020۲۵0, ۰۲۳6 ۳۱۱۹۲۵۳۲ 0۲ ۴۱88 ۸۲۲۵ 1۱ ۸۵۲9۱۵۱۱۹/2۳0 , ۱‏ صهاان44:۳۴۱2۷ 
,0۳086] )۱6 اج ناناه ۱6۷۸ 5 ۵9۲100 106 0۴ 2001067 و2 ,10۱2۵1 ]۱0 .20 .0 ,(1973) 3 ,26 
۴ 00]و8وووناو 6( 21 1923 (۱ ۲0۱۷۱۵60 ۱۵60 ۵0 ۸۵۲۸۵ ۳۱۴8۵ 0۲ 5000۷ اناما۲۵ ۱6] 
0 2060۲ 2 و2 ]560 موه اونامانو۳ه ماج ۳20 ۱۷۸۷۸۵ ,۱۷۱۵۳۱۵۲۸۲۸۵۵ انا 
۰ ۱۱۳۶ 6۲۳۳۱۵۲۱۷<) 

۲۰ /0 9۱60و وا (1312/1933) ۱۱ ,3 ,26 الا۵ ۲0۲ ]2۲ 60۷6۲ 3 ,62۵۲۱۵۱ 45.۳۵۲ 

۰ ۱۱2با۵۵0 ,516620 ۴۵۱۵00 عوو ,0۵100۵8 200 ۵1۵9۲۵۵۳۱۷ 5 ۳۲۱6۲۱0۸۵2 0۵0 :46 
۲ 90۳۱۳۱۱]0۵۱۲۱۲۲ :ابا۵۵ ۷۵۱ ۳5222۲ ۲2۵۲ ,۳۵۲۴88 16]]60 500 ۲5۲۳۵۵۲0۵ ۳۱۵۵۲0 
۲ ۸۵۵0 وفمواافصن!۲ا صفصامعاصحصواوه عول ع8وه۱۱۵۵/۱۱ 060 ویاچج :۲۵۱نا)اننک! 
0 ۶ ۲15۱۳۱3ظ .(2001 ,۱/990 موااوع) .51 وصنتآلاه :معااو6 :61) ۲66۵02ظ 
۵ ۱۱۲۳ ۲0 ۱۱۵5۲۲۵۲۱0۱ 2 29 20062۲60 1۲6۲ ۲۷۲۲۵۲۲ اقطاو ۸۸688۵0 ۵۴ ۵09۵1009 
,۷ 2-1 ۱۱۵۲02 :۲۵۵۷۷۷) ۸۲۵80 ۵02-1ظ 50۱ ۸۱8۸۵0 ,۵۵6۴ ۱۷۱۵۱۱۵۲۵۴۸۵0 
,۲6۳ ۷۱2 ۸۵9۳0۵۴0۱۱5]20 ۵0۳ ۱۳۱۵۵0۵۲ 116 ۵۳۵۴۵9 .90 .۵ 20109 هام ,(1322/1943 
۴ 06۷6۱00۲۱۵۲۲ 18 ۱0۱۲۱۸۵8۸۵۵۵0 0قاو ۴۴8۵]6 ۳۱۱068060 06۲ ۸۵06۱6 5 ۱۷۱۵۸۴۱۱۵۱ 
5 ,510195 ۱۴۲۲60 6( 200 56200102۷12 ۱۵۵0۱۷ ,۲۵۵005 0606۲ ۱۸۵۳۱۷ 10 ۵021011009 
۵ ۱۱۲۱۱۸۵۱۵ ۵62 106۶ 0۷۲۱۴9 166۲6 0۱60بااک 2۳86 ۸۲۴۵۲۱۵۵۱ 420 1020 ۲۱۵۲۵ 
,۳۱۵۲ 01۱۲[9]120 566 .193059 200 18805 8 066۸660 50۱6 50۱00۱ ۵طن ۱۷ 
۵۰ ۱۴ ]۸۳۲۱8 ۸۱۱۵۲۱620 ر([605) ۲۳16۱6۱۵088 ۱۷/۵۵۲۱6 200 ۲۵۱۱۶ ۲۱۵6۲5 
۲ ۰ ۳۳۵۵۵9928 ۶۵۳۱۵۱92 ا۲2نااانات ‏ ۵80 وفتاوو ۱۱‏ 0تاولا خر 
2009(۰ ,۲۱۱۱5۲۷6۲۱2۵9 

اناداق , ۱۷۱۵۳۱۳۴9۵۵ وقااناف" ,۸۵۲۵۲۵۲ ۲۵0 ۵1-9260 ۸۵۸۵۵ ۲۵08۰ ,۱۱8۵2169 ۰۱۷۱۵۱۵۲۱۵۸۸۵۵۵0 47 
0 6۷۱06۳۱ ۷/25 50۱/۲۵6 ۳۱0۲5 .763-770 0۵۰ ,(1316/1937) 7۰۱۷۱۱۱ ,80 
۵۱2209 0۲ ۱۷۱۵۱۳۲۲۱۷0۵ صهاایدو 0۲ و188 200 ۱۲۲۶ ۳6 ,۱221۳۲ 
(1931 ,۲۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۸ 22۱۳۱0۵۲۱096 

0 ۳۵۵۵۲05 اهعز۱۵۲و۳۱ ص۱۵ وا نومه فاص ۱۱ ۱۱860 و۱ 48.۱22 
۲ ,۳00۳۱2۵ 26 ۳۱6۱۵ ۱۷۱۵۵0۲9 ۳۱۲۵601 ,15 ۷۵۱۰ ,۱۵۵09 ۵۲ ۳۲۵686010۲95 
۰( 0 ,۲ ۸۵۵6۲۱0۷ ,(1939 ,۲۲۵85 ۱۱۵02 0۴ 60۷6۲0۳۴۸۵۳۱۲ :۲(6۱/۱۲) 1938 

۱/۵ ۵ اناه۲۵ 3 0۲ 60110۲8۱۱۵ 9 0 ۵۳۵۴9۵۵0 06100 ۰ ۸۵۲6۲ .49 
۲ 256 56۲۷۱۳۱9 ,560۳012۲ 200 0۵۱110120 2 ۵۵0 25 2888 ۲0۱۷۴۵ 60ا0وماناه 
٩2020 2005 ۰‏ 10 2۳00268200۲ 25 2/10 0۲0۲۳۸۵100 ]0 

۷۵ 0۱ ۱۳۵۸88۵/60 روط ۴۲2۷۲ مات زپححوکنم۸ -7ع۸ ,[منع] ۳۱۵۸ 50۰۳۳۵۲۲8۵۲ 

,الا۵0 ۸0۵01-1 ۱۱۱۵۱۱۲/۵ ۵-۱ ۱۱۵۱۵۵ :ابمایک) اون مق اوه 

0 200 ۳۱۵۵۲ 09601۱ و2 0نباقوو] ۵66۸0 ۵0 ۷۵۲۵۲۵۴ 0۲19101 ۲۳6 1316/1937(۰ 

:)۳ ۲۵۱۷ 0 ۵۲۵8 ۷۲۱۵۱60 ۷۱21۲ 06 ام ناج 2۲0۳06010005 ۴۵۵۲۱۵۲۵88 ,02۲۱ 

.(1936 ,1۲6ماو 0 6 012۳ عصملانل۴ عم 

اب۵۱ 56106۳08-1 10 ۳۱۵۵۲۵ ۵۷ ۲6۵0۵۲۲۵ ۱26 0۲ ۲۵88۱۵008 166 ۵2۵۴9۵۱6 ۲0۲ وه . 

-00.1 ,(1318/1939-40) الا۴۵ 51056۳12-1 200 211-228 .00 ,(1316/1937-38) 

10. 

۸۵۱۲ ۵۳۳۵0 ۵۷ 0فاواعصها رصهرنصخظ دقن رححو۸ 67-1 ,66۵02۲0 52:۸۵80۳6 
۵ (1315/1936 ,الاا۲۵ ۸020۲-۷ -820نا :اناما۴۵) اما 2  ]۳۷۳۱20[,‏ ۲۱۵۲ 
00۱۵00۱۲05 65آبان201 8 ,6002۲0 ۸00۲8 25 90باوعا 066 ۵20 ۷۵۲۵۲۵0 0۲91۴091 
۶ ۲۱۱۳۱220 .(1928 ,اقو0۵ ۷۵۱ .66 :۳5۳۸۵۱۱98 ۶ ۳۵۲۱5 ۲5۳۱۱۷۵20 0 
۴ ۱۳۵۱6۱۵11005 ۱۵0واامانام ۲قاها مقاح ر88زظ مق ناگوحاق-۵ ۸۵۸۵0 ,ویاو2عاا60 
,۲ ۱۵۷۳۵۷۱0۱ ۱۷۵۱ 67۵۳۱۱۵۱6 70۲ 988 .902016120 0۳0 ۵0۵18 ۴۶۱۱۲۵۵8۵0 
9 ۷ 8 5۱05-1 09۲ ۲۱60 ۰۸۵۸۲ 5۱۲۲ ۳۸۲۲ -۵1-12۵۳۵6۲ ۲22۲1 ۴۹۱۷۵-۱ -5۱]۲21 
2 ۱۱ .(1968 ,۱۷۱۵۱۵0392 ۱۱۵۸۷۱۵۱۲ :ابا۳۵) 5۳8۱0 ۵۱-0020۲ ۰۸۵۵۵0 1۲۵۱86۰ ,۱۷۱۲۱۵0۲ 
0 ۱۱۶ ,06۱0 90قوبهوا0 واا۳۵ ۳۵08/1009 اوباوطزاتاانه عط ها اعااه)۵0۵ 


دب 
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۷ (60۱2ل ۱0 ۱60وامانا0 00 666۲۴۵۲ 0 ۳۱۷/6]20 ۲۵۴۱ 1۲۳۵۱56۱2160 موه ۵۲۵۷۱۵۱۷5۷ 
0 ۱ ۱ ۱۱ ۳6۲18/۱۱2 06۲0۲6 ,56۲06 0۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 0۲106 ۳۲۵/۲۱ ۶۰۲۱۲۱۰ ۲۵0]6950۲ظ۳ 
99 0۳ ۱۱۵۷۷۱0 560211 ما اب9۲۵6 2۳۱ ۱ ۲۵۲-۳۴6۲6۵0۰ ۲0ظ۱ 6010100 66۲۵ 021 
۰ ۲۳۱۷/۱ 10 000۷ 015 

3 ابا۲۵ 56106۳02-7 , ۸۵۲9۳۱6015160 02۲ 2200۳6 -۳۰]6۳1۳66 ,۲۳2۳0 ۳۱۵8۵۳0 ۷۵/0۵ 53۰ 
119-۰ .00 ,(1313/1936) 

,(1314/19360) 4 ابا۴۵ 5105۳012-۷71 (ظ1 ۵۳0۵]۵0۲2۵ 6۵0110860 200 137 .۵ ,54.۱00 
۳۱۱۵۲۵۲۲6۵۱ ,۸۵۵۲۸۵۵ ۷۷۰ ۱۷۱۸0۷۸۷۲9 ۱۳ ۱16۲60 ۱۵۲ 15 ۷۲۵0 ۳۵6۵0 مابان0 ۷۵ ۱۷۱۱۵۵9۱۱۵160۰ 
۵ ۳۵۵ ۸۵06۳۱۱۹0۳6 :6۲22) ]۸902018 ۵0۲ ۱۷۷۵ 5 ۱۷۷۳۵ اهم۱]ز۳۵ ٩00‏ 
۰ ۱06۱۲106۵1100۱65 ۲۵۲۲۱6۵۲ ۳206 0 ۱۷۱۵۵0۷ ۵66۱ ۱۵۷۵ 1975(۰ ,]۱۷/۵۲۱۵9820 

۷۵/۵۵ ۱۷۵۸۱۵۷۷۲ رححَو۸ -070ط۲2 :0-0۲۷۵ آطهونلط؟ بصقط صهعع۲ 55۰۷۵/000 
| .58-68 0۵۰ ,(0۰۵0۰) ۱۷ ,2 ,16 الاماق ,۱۵۵0۵-۸۵۵0۲ ۰۲20۳060-1 ,۲۱۵۲ ۳۲۱2۵8۵۱ 
۰ ۱9( ۲0۲ 50۳۱۱۱۵9 ۱۷۱۵۷ 10 انا9۳2۵16 2۳۱ 

۷ ۱/0۱۷۱ ۲۱۵۱ ۳۱۵8۵۲۱ وابا۷۲۵"0 ,42 ۵۲6 8 61160 ۵00۵۲۵9۲۵۵0 98 ۵۷ 091۴09نال .56 
-۱۷۱۵۱۷۵0 ,5000۷ طبا960-عکناو۲۱ مقطاه 98 26 50160 2۷۵ 10 0۱0 100 0660 ۱۵۷6 
۰ ۱ ۲001۱060 ۱0۵۲ ۷۷۵5 ۱۵116۲ 106 5۱۱66 ,۱221 آ 

,2 ۷۵۲ ,۵1-۵16۱05۲۱ [۱۳۵و ,۸۵۲ 2۵06006 ۸00-1 ۸۵۲9۱60۲ -۶2۵060 ,12۲21 57۰۱۷۵۳۱۳۴۲۲۵0 
9-۰ 00۰ ,(1291/1913) 9 ۸۵۰ 

58۰ ۷۵/0۵ ۳۵8۵۱ ۲۵۳0, ۰۲ 6۴1۳۱- 2۵060-۳05 0۲ ۸۵6906019]60 , 56106۳02-۷ ۵۱۷3 
)1313/1936(, 0 ۰ 

59 ۰ 

60.۰ 

620۰ 

62.1010., ۰ ۰ 

63:۱010., 0 ۰ 

64۱010۰, 0۰ ۰ 

065۰ 

060 ۰ 

,۲ ۳۱6۲۲۵ 996 ,۷/۲898 0۳۱۵1015۲ 5 600 ۱۵۲920 06 0۵۱ .126-126 .۵0 ,.67.۱010 
0 ۳۵۱۷۲۱۵09۶ :0۵۳۱00۱) ۷۵۲6۲۱۵۲6۲ ۴۳9۵۱ 60۰ ,۶۱۲ ,"قونا200ل ,۱۷۱۵۲9۵۱ ور" 
175-۰ 00۰ ,2 ۳۵656۰ ,7 ۷۵۱ ,1982 ,الاخظ۳ 

۰ 0 ,(1313/1935) 2۵00-06 ۰۲۳1۳۴۳0-۱ ,۲۷۳۳0 ۳۵8۵۲ وانا0 68.۷۵2 

069 ۰ 

6 ۱0 ]اباه]01۲ وا ]۱ ,1313/1935 ۲۵۲ اونا«20 اباطا! 98 و 20069۲60 2۲8616 36 51006 .70 
53 ۶۵۲ 0۵16002۲ ۸۵۲۵۵۲۱ ۲۳6 .۱62000اهانام 0۲ 0216 6۵0 وا ابا0‌ما ۵۲۵656 
.۰ ۱۷۵۲۵۲۲ 0 60060 

56106702-۱ ر 0ه9۳6 0۵۵201۳۲-۱ -2۳1۴60 ۵۱-1 اون رطقطکا صهفه۳ طنا0 71.۷9 
137-۰ 00۰ ,(1314/1936) 4 اباما۵! 

۰--00۰137 ,۵۱-۲2۳1۳6۳۳ 961۱۲ ,۲۳۳0 ۲82۱ مانا0 72.۷2 

73.1010., 0. ۰ 

"+۰ 

75.1010., ۵0. 142-۰ 

76.10[0., ۵0. 144-۰ 

77.010, 0. ۰ 

78.100, 00. 151-۰ 

79.010, ۰ (۰ 

80.۱010, 00۰ 160-۰ 

81.۱010, 00. 170-۰ 
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۳ ۱290 ۲۳6 ,۲۲۵۱۳۱۵۳۱۳ ۳۴۰ ۲۳۵۳۵98 96و ,وا۱80 طا ۵۳۵0۵۱9۴9۵10 قاط ون :82 
,۳۲۵95 ۷۲۵۵۵ :۱۱۵۱۲۱ 6۸ ۱۷۵۲۱۵ ۱۷۵۵۵۲۲ وط ۱ ۱8۵۲2 060ص :عونو۱۳۵0۵۱۵) 
.(2009 

1870-10 ,51216 ۱۱6 200 ,۴۵۷۷۵۲ ,۲6بااالا ۱۲۳۵۱۰ ۵1086112109( ,زا۱۵۲8 83.۸69 
,۳۳۵۵ ۱۵۳۱۵۵ ,4 60۵۵66۲ ,(2008 ,۳۳886 ۷۷/۵۵۲۱۲۴۵۵ ۵۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ :91)16عو) 
٩۱۲۵۱۱۵۱ ۱۱۵)۱00۵11870 200 20۵۳۵8961۲120 ۱0۵6۴۱۲۵۸۷۰ ۳5۵۲۱۸۷۵۵۲ ۷۲۱۷5 200 516۳,‏ 
۱۳۵۱۱۵۸۴ :0۵۱9۲5 ۳۵61۱9 ۱۲۵۱ ,(605) ۷6۵[08 ۳۵۲216 200 ۸۴۸۵۱۵۴ ۸۸۵۵28 ۱۱ 
۲ ,(2012 ,۳۵۱9۲۵۷6 ۷۵۲۷۰ ۱۱۵۸) ۲۶بااانات اهم]/۳۵ ۱۵06۲۲ 00 ۴80۱2۱021198 
0 ۲۱500۱۲56 13 2۵00 ۳۵۵۵ ۱۲۵۳۵۴0 ۲۲۱۲۲ :۱۱۵)۵0 عطا ۵00 ۳۱۱۵۲۵۳۷ ۸۵۸۲۲ ,۳۱2۷۱ 

200 ,(2007) 24 ۱۷۱۵۸۵۹۵۲۱98 ,2۵۳۱۲۷۱۷ 206 ۵۲۱۷ 19 ۱8 ۸۵۳۲ ۳۲6۲8۵0 
انیت ۳۲۳۱۱۱ 280 ,صفااقصهمااولا رصمتاهم۴0 ۱۳۵۵۰ طا اماعز۲ و۱۷۵ ,نز۱۷۵ 
86 0۳۱ 69-87 .۵0 690601210۷ ,(2018 ,۳۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 1۵010۳0 :5]2010۳0) 
۰ 200160 0۲ 16201۱109 

,۱۲ ۱۳۵۱۱۵۱ 200 ,(200)86 ۷۷۵6۲6۲۱ ,(0۵۲1۱۵1۴0)8 ۵۲۳۷۵۱ ,6۲90۲ 12110۳0 :84 
66 و۱ 61 167۱۵5 16 ,۲650206 1۲2۷6۵۲5 2 ۲۵۳۵/۱۱۲60۵۲۷۲۵ :]۱۱۳۵۲ و۱ ۴۵۵06۳066۲ 
06 20۱0 ۳۱۹۲۵۳۷ 0۲ ۱/۵06۱ ۸۳۷۵۱ ۳۲۳۵ ,۲۵۱۸۷۵۲ ۷۵5۵0۲ ,(2005 ,۱۳۱۸۵ :۵۲16ظ۲) 
,۳۵۷۵۱۵0۳6 0۲ 6و۸ 20 ۱ظ۱ ۱06۱۵ ۵۲ وعاازا۳ 1۳6 :۴۵۱۵۱۹820608 اه]0ع0۵71 
,۵06 0۳0 ۴862۷5 :۱۵06۲۱۲۵ 0۲ ۳۸0۵۵۴۵۱96 ۱ ر۱۱۵)۱۵0۵1169 200 ۵۱00۵1800 
0 ۸۶۸ ,۱۷۲۳۱۵۲۲( ۱۷220۴۱۵۵۲ ۵۱612نا 00 ۲۵۱۷۷۵۲ ۷/۵520۴ .60 ,۱۱۵00 ,0۲1601 
6۷۰ ۱۱۵۱2۵ «او۳11ظ 200 ۸۳۷/۵08 ۲۳۵ ,۲۵۱2]۱۵0۳] ۳۰ ۲۱۵۱۸۵8 ,(2003 ,000 
-۲ا۵" ,2۱2-۳0۳۵۳۱۳۲ ۴۱22 2۱0 ,(1997 ,8وع۳۳ 0۵1110۳۴۱2۵ 0۲ ۰ ۱0۱۱۷۵۲۵۲۸۷ 
۱۵ ۱ ۸۳۷۵۲ 102 0۴ ۸۱,965 200 ۱589 ۲۳۵ :۱۵080621100 200 0۲۱6۱121122100 
(2011) 4 ,44 ووز0بااه ۱۲۵۱۲۵۱ , ۱۳۵۱ ۱۱ 

٩۱۳۵۱20 ۱۱۵1۱۵۵۵118۴0۱ 200 2۵۳۵۵981۲1210 ۱06۱۲۸۷/۰ ۳5۵۲/۷۵۵۱ ۵ ۹‏ ,قوونک۴ ۱۷/0۲62 :86 
:۰ ۳2019 ۱۲۳۵۱ ,(605) ۷۵0۵0۲ ۳۵۲210 200 )۸۲۱۵۱۵ ۸۵۵0۵9 10 ,]20۵۲۵۵5 200 
,۳2۵10۲2۷6 :۷۵۲۷ ۳۱۱۵۷) نابات اهعازآ۳۵ ۱۵۵06۲۵ 200 ۳50۵۱۵۵۲۱98 ۱06۱۲۵ ۱۲۵۱۲۵۲۱ 
(2012 

0 ۷۰ 0۲ 109۲۵0/۱۷ظ ۸ ۳۲۲۵۱۱6۲۵۲1۵0۰ ,6۲۵60 5۱۷ 596 ,6۵۳667 5 ۳۱۱۱02 000 .86 
1981(۰ ,۳۲۵895 ۱۵۵۴۲۵۲۵۲ ۲۵0]0۳0-۵۱-۵۱۷۵۰ظ5) 0۱۱۱06 

87.۷۰ 660۲00 2۳۱۱09, ۲۱۵ ۳۱۷۵06۰ ۸۵ 50۷ 0۴ ۱8۱0۵-۱۲۵۵۵ 0۲۱9۱۱۶ ) ۰ 
۲۵۵0۵۲ ۳۵۱, 1926( 

۱ ۱۱۶ 0] .۳۰.0۰ 600 ۲۲۵۴9 ۱۱۵02 0۴ ۳۱۱۹۲۵۳۷ ۴۵۲۱۷ ۲۳۶ ,5۴010 ۸۵۰ ]88.۷۱6 
0 :0(0۲۳0) 6۲۳6۵ 3 ۸۱۵۵006۲ 0۲ ۱۵۷۵6۲00 92 ۱9۵۱09 ,افونا2000) 
۳۱3۵892۱ طنبا۷۵/0 عوو ,۷۷۵۲۲ و1( 10 ۲۵۲۲۵۱6 0 ۳۵۲ (1904 ,۳۲۲8 
۰ 0۰ 0۲0 ۲0010016 ,(1314/1936) 

,۳۵5 ۱۱۱۷۵۲۵ 2۵۳۱۱۵۲096 :00۵۳0۸۵۲۱096 ۱8۵02 ۸0۵9۲ ,(:60) ۴۵۵50۲ .ل.۴ .89 
6 :02۵۳۱۵۲۱0۵9) ۷۵۱5 5 ,۱00۲2 0۴ ۳۱۱5۲۵۳۷ 02۳۱۵۲۱096 ۳6 0۲ 1 .۷۵۱ ,(1922 
1922-37 ,۳۲۲۵95 10۳۱۷6۲5۲0 

6 :4 ۳۱۵0/۵۲ ,۲۷۵/۲۲ 56۲۲۱60۱6 ۸۵۰ 200 "۵۲۱۷۵08 ۰۲۵ :3 ۳۱206۲ ,قواا6 .۳۰ .90 
1922(۰) ۴۵۵50۳ 0 ,"۳/۷603 ]0۲ 

3 ابا۲۵ 56106۳02-7 , ۵۲9۳۱6016160 02۲ 2۵00۳6 -6۳1۳6] ۳۰ ,۲۳2۳0 ۳۱۵8۵۳ ۷2/00 :91 
۰ 0 ,(1313/1936) 

,۳ ۲0 ,من 6 اافقوووی ۲۵۴۵06۵0۰) ۷۷۵۲۱۵ ۱6 0۴ ۳۱۱۹۲۵۲۷ ]5۱۱0۲ ۸ ,۷۷۵/5 92.۳۱.۵۰ 
.(104-108 00۰) ۷ 6۳۱۵06۲ 2۲آنام ۵2۲ ۱۳ 9و :(1922 

اباخ۳ ۲۱2۵۷۱0 10 90ف8وبامع0 2۳6 ۲۵۴۵۱۲۱۵۵1008 ۱۱۱۵۲۱۵۲۱۵۱۵۱ عاا 200 00۳0۲۵8 1۳6 .93 
۲ ۱ ۱۱۵۱ ۲۵۳۱۸۱۴۸۱6۲۴۲ 5001 00 992۷9 :فااه-۵۵۵ ۱۲۵۳۱۸۱۱5 ,0۲۵0۵ 
۰ 00۱2016۲ ,(2007 ,2010 

0۴ ۱1500۷6۳۷ ۳۸۵۲9۳۵۲0 ,۵۳۵6۱ (۱ 061 (۱ 90قوناهم‌عا0 2۳6 ۷/۲۲۲98 ۱216۲ 5 ۲۵۱۳۱2۵0 :94 
۷۷۵ ,۱۱۵۷۷۱0 56021 200 :31 .۵ "۹56۵۲6 ,6۲۵۷۵۲۱6۷۵۲ 10 ۵۲۱۵۲ 2000 : ۴۸00۴021 
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0 ۱۳ ,۵۳۱۲۸۲۷ ۲۷/۵۴۱۲۱۵۲۲ 36 ۳۱۱۵۲۵۲۱۵۵۲۵۵۱۱0 20و۸۲ ۳۱۵)۲۵۱۰ احمما)هل۱ 
۰ ,195 0۵0۰ ,۷99 ۵۸۲9۱20 «اونا13۳0 ۲۱۱۵۲۵۲۱ 

0۴ ۱56۵0۷۵۲ ۸۵۲9020 ,6۳۵6۱ (۱ 0611 طا 90قفیاه‌عوال0 وا 62۲66۲ ۱216۲ ۲۵۸۳۱2۵05 :96 
9 

1 ۳۵ نالا -۱۱۵۲۷۵2 :اباطایق۴) نا -وونصن۳2 ۷۸۷۵ ۷۸۷۱220 ,از ۱۵ 96۳۱۵52۷۳ 
۰ 0۰ ,(1366/1987 

97۰۱010., 0. ۰ 

,(60۰) 00ات۳۵ ۳۲۵۱06۵15 966 ,حهفاً وناز ۳۵81676 10 ۱۱ 008100 ۳۱۵۵85 98.00 
۰ ,(2012 ,۲۵۲۲۱۵۱ ۵۲۱6۰ظ۳) ۲۲۵۱8۵189 وباو۱20 0۶ ع)0۲60]۵1/8 095 ۱2۱0100081۲6 
.503 

,۲ 596 ,۱۵۵۱۱۱۵۷ آوناامع۱ ۱۱6۱ ۱6۷۸ 106 0 6915 200 0۴۲۵۵095 1۳۶۵0۵۲]۵068 06] 0۵0 :99 
۵0۷۰ 10 ۳۵۵0* 


۰ .0 ,(1366/1987) ۷۱۷۳۱2۵0 ,از ۱۱2 .100 

101۰ ۲ 

102. ۲6 ۵۱۱06۲۱09 ۵۴ 06 ۳۲۷56۷۲۰ 19 ۲۵۴۵0۵۲۲60 ۵0۵6۳ 0۷ ۱0۱۱0], ۲۱ 
)1937(, ۵. 283 ۵200 ۳۱۵0۷۷۲, 5۷۲-۱ ۸۸۲۵9۳6۴660 )2008(, ۵0۰ 33-۰ 

103. ۲ 

۵ ۱3۷۶ ۱ ۲۲ناقووبا۳۳۴ 19 ۵ وو0آناو 200 ووباو61010 ]607۱۱68 ۲6 104 


۵ 020510۳۱ ]5۱0960۷6۳۱ 1۱6 ۲۳۵۲۱609 ,هاه۱ (۵ن۳ 2۳6 ۱06۵16 10 واه 90 
:ال۲۵۱ 06 ۱/56۵۵ ۱6 60۳066۲0۸۵0۲ ۳۵2۴0۴00۲۲ ,620118 20 566 .015012۷5 ۵۲6۶-۱5/2۳۴0۲6 
8 ۳۵۳۷/۲۵۷۱ 200 (1957 .5.0 :الا۲۵) ۴۸۵۵6۲۱۱2۵100 6 اونلناهم 6121 
8اع(00 065 ۵2۲16۱ با6۵12109 61 ۲نا۷۱6])6 0۱ 06آنام) :اباه‌ماقک ,طه)01۱6 0۸۵۲9۱9 ۱۱۵)1001 
,2۲۱۵۰ ۱۱۵۲۱0۱2۱ ۱۱۵۸۹66 :ابا۲۵) 02۳0۱60/09 56010۴0 ۱2 0205 6۵00865 
6 10۵ 5967۲ 096آبا0 ۵۲۱0/۵0 ۳6۵۲520 200 ۳۵80 5۲۷۱۷۱89 ]69۲۱۱69 ۲۳6 1961(۰ 
۰ 1961 ۲۳0۲۱ 

6 ۱۱۵0۷۲۶ ,۳۲۵5۱۱۲۱۵۵۱۷ .34 .۵ ,(2008) ۸98840 -52۷۲ ,۱۱۵0۷۲ 10۰ 
0 ۳۱090۷6 ۳۲۱۵۵۷ 1۶ ۲۳۵۴۵ ۱۵۵۱ جا0تاباماح 012886167 5-۲001 1 ۷۷29 0۱۷۵۱2 
۲ ۰ 0 ۲۱/56۱۲ 16 ظ ۱‏ ۲۵۳۵108 الا 1۱21 022۵۱02۳02۲ 
۴ ۱۷96۱۲۱ ۱۱۵00۵۱ 106 ۵۲ وبا910100 با0عع1] ۳۲۵۱۵06 9 .(۵.0۵.14056.20.ا5ا 
(2006 ,۱۵۱950۵ :۳۵۲۱6) 1931-1985 ,۸۵۸۲9۳0۵۳0۱6]20 


,۱ ول :ع۵00۴)) مهاعن۸69 -۵]2۲0600 ,۱2۵9۲ ۲۱282 ز۲۳۷/۵ 106۰ 
۰ .0 ,(2007 

,(1944) 3 ,64 ول , ۵۲9۱۵۱۱۹۲۵۳0 ظ۱ قوزلنااه ۵60۵1" ,۳۱۷۵ ۱۱۰ ۳۴۱۵۱۱۵۲۵0 .107 
144-۰ .00 

108۰ 1010 ., ۰ 


الاا۵ 9۵106۳09-1 , ۸906018660 01 20۲0 -۳۳۱۵۲۳۱۷۵۲ ۲۱۲۳۱207 ۱۸۵۱۲ ۸۵۸۱۴۱۵۵ 109۰ 
۰ ۰ 00009116 69۴۵1100 10۱۲۶ ۱۷۵۲ 560۲۵۲۱۲ ,(13156/1937) 5 


۵ 0۷ ۱۱۵06۱2160 ,5۵80۱۷۵6 رد0 پححوآلم۸ -۶۵۲ ,60۵02۳0 ۸80۲6 .110 
1315/1936(۰ ,الا۵0 ۸۸0۵0۱۵1-1 -۱۱۵۱ناز :ابادا۴۵) واما 2 ,[۲۷۳۱20] ۷2۴ ۲ا۵؛ 
۵ 6 ۱69607098 ,[ماع] ۲۷۵۱2۵0 ل۸۵ ۸۵6۴۸۵0 200 ۳۱۵۵/۲ ۳۴ 111۰ 


0 ۱31 ۱(0/۶) .(1953 ,۳۲۵066 06 ۱(۱۱۷۵۲۵۲]۵1۲65 ۲۲۵995 ۲۵۲6۰) 219۳02088 
۵ ۱۶ ۲ (.۱62110086امبام صوناو۸ 200 ۳۲۵۴۵۲ 18 ۲۷۵/220 ۱۵۴98 6 ]506۱ 
5 00۱و ,5060160 ۱۱۲6۲۵۲۷ 1 ۷۲6۲ ۵1112160 واونباامعا ۱۵۵ 6۲۱ قط]ه ۵۲ ۱۱/6۲۵86 
۵۱۱2-۱ز/۱ 5 060و ط1 ما ۲ماناطز۵۱۲ع قااطاساعع ۵0) ۲2۳21 0۵۵01۲ ۷۱۵۱۱۵۲۸۴۸۵0 
.113-4 00۰ ,(2010) ۴۲2۵۱۱۵۲۵82 ۱۲۱۶ ,۳086۵10 10 860ویاع016 2۲8 ,(اباطا۵ 

۷ 200) 19309 ۶(] 0 60۱۱60160 ۷۷۵۲۵ 215 6( ۲021 ۱۵۵۵ ۲۱۱۲۱220 112 
۹ 21 ۱6060۱069 ,[0او] ۲۷۵۳2۵20 ۵00 ۳۱۵۵۱0 ظ۱ ۱0۱/۳۵0۵۵0 و۱ وا 1937 
۱-۲۰ 0۵۰ ,(1963) 

ا-۸۵۲2 -۸657 ,۴۵۵06۲ ۸۵۲۲۵0 00 6۵02۲0 ۱۷۵0۵۲۴۲6 ,065006۲0 ۸۵80۲6 ۳9 
۰ 1 1۳ ۷۵۱5 2 ,۲۱۲۱220 ۲۱۵۳0 ۰۵۱۲ ۸۱۴۸۵۵ .۳206 ,]۳۱۵26۳15 02۲ 6۲۳۱۷۵۲0ظ 
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0 0۳۱ ۳۱۵۷6 ۱ .48-61 .0۵0 ,(1372/1994 ,۰۱5۱۱۵۲۱۱۷۵۲ ۱۷۱۵1۵11-۷ ۱۷۵28882-1 
۲ ۵۲ ۲۵۱56۱۵1100۰ 1937 0/9181 5 ۷۷۳۱2۵20 0۲ ۲6۵۲۱۴۲ ۱216۲ 15 ما وععمع2 ]01۳80 
7 ۲۱0۲۱۵۱ 596 ,9606۲۵۱۱۷ ۱۵۲6 ]۵99 5۱00۱19۲ 66 010 ۲۵96۵۲۵۱ 2۱0۱۲۵۵62۲0 
0 ۱۱0۲ ۳500۱۱5۲۱ 0۲ 0۷بااو ۳6 :۳002 8 0۲ و۲۵]0۲نان ر(:60) 
(1995 ,۳۲۵8 ۵۱۱۵۵90 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۸۷ :2۱۱۱۵۵200)) 


114 ۲۱۸۲۱2۵0, ۲۳۵۲۲۱۷۵-۱ 2070" )1315/1937(, 00. 211-۰ 
115۰ ۱010., 00. 211-۰ 
116. ۳۵۲ 6 ۱۲۱۱/56۷۲ 5 ۲۱۷۸96 0۵۲]996 5۳۱2۲6 0۴ ]1005 ۲۳۵۳۱ 569۲2۵۲۲, 566 1880, 


134-۰ 00۰ ,۱۱۵56۱۲ ۱۱۵۲۱00۵۱ 06 0۲ وبا21]0100) 

117. ۲۱۱۱۱20, ۳۳۱۵۲۲۱۷۵۲- ٩20۲0" )1315/1937(, 0. ۰ 

118. ۱010.۰, ۰. ۰ 

2-7 ۱۷۵۵۵ . :اباطا۴۵) . وقصافن ۰ ۱۳۱۵۱۲۵6۵۲۲٩‏ ر2۵0 ...۰۵۲ ۸۱۴۱۵0 119۰ 
۱۷۱۵۲۵32-۱ :اناماقک) ۲۵واظ رصصقع0 200 (1316/1937 ,۸0801 ۲۵۵۲۴۱۲/۸۵ 
1317/1938(۰ ,۸۵۵0۲ -۰۱۲۱۵۲۱۲/۸۵۱(۱۷۱۳۸۵0 

۲ 56016۳۱۵6۲1937 2 1۴ 065071060 2۲6 9۲2۲۱ظ 0 و۷ ۳۱۱۱۱۹۲۵۲۲۵۱ ۲6 1201 
نز۳۲۵ ,۱۵۲0 0۵۱۱۷۱۵۲-۱ 10 ۲۵۵۲۵0۱660 آناما۳۵ 1۱ 27]21۲66 0 0۳۱9۲96 ۳۲۵۴6۵ 3 ۲۳۵۱ 
۰ ۰ ,(1997) 2۲۳0۳060۱0916 )6 

-80 :77-83 .00 ,(1317/1938) 6 ,8 الاطاق ,۱9۲2۳0ظ۲ ,۴۱20 ۵۲ ۸۵۸۱۴۸۵۵0 121۰ 
0 ۵۲۱۱9۱۱9 10۲ 5۱۱ ۱۷۷/۵۳۱۸۱۵۷ 1۵ اناآقا0۵ 2۳0۱ 1 .73-78 :66-70 :856-89 :58-03 :86 
۰ ۲۱۷ 

00۲ 2 ,8 ,94 اناطاق بر( ۴۵۵۲88 ۳5۱0۲۵۲۱ -556۲ ۳۵2 ۱۳۸۵96 00۷6۲ 122 
20.1939(۰ل -7/1066.1938 131 

[-5105۳02 , 21-15۳0 اه صهافنطهصوکه -اقانهاو/۰۱ ,۲۱260 ۲ل۸ ۸۵۱۵۵0 123 
:الا۵) و9۱60 0۵201۳9۲-1 اقانهافوه/۱ رصفعز 200 (1316/19398) 6 الاما۵ 
1317/1938(۰ ,۸۵0۵0۲ -۱۲۱۱۵۲۱۲/۸۵۸(۵۱۱۵۵۱ ۱۷۱۵۲۵۵2-۷ 


]۱۷۱۱۱۹۲۱۱۵ 095 باا6 8و۱ 66 ۳0۵۱۲۵۴06۵۲ ۰۵۱۲۲۵۵ ,۳50۵۵62۲۵26۵۱6 06۲0۲۱۲۴۵ .124 
1875-7۰ 00۰ ,(2007) 4 ,151 اهعات ,]۸9۱208 

12. ۲۱۱۱260, ۱۷۱۵۵۲۱۲۷۵] ۵۸2۵0۱۳۱- ۸۲9۳۱6۱۱8]60 )1317/1938(, 0۰ ۰ 

126. 010.۰, 00۰ 2-2۰ 

127. ]010., 0۰ 11-۰ 

128 010۰, 0۰ ۰ 

129. ۲۱۱220, ۱۷۱۵۲۷۵1-7 ۵2۵01۳9۱-1 ۸۲۵۵۱۱۹/60 )1317/1998(, ۱۱۵۵9102160 
0۲ 6۳۲۵12 )0۳2131-۳3( 

۶ ۱6۷۷ ۸۰ :۵۲۱6ظ۳) ۷۵۱5 2 ,فواا۳۸۵۵۵ ]6 ۱۷۵۳۱8۵196 ,۲6۳00۲۳۱۵۳ ۳۲۵۲۱6۵5 130۰ 


۵ ([+*1885] ۲۱۰۵0۰ ,0۵۱2۳10 ۸۵۰ :۳۵۲8 60100 ۲۵۷۱8۵0 :1878 ,۱۷۱۵180006۷۷6 
۰ 10۵ (۵۲۵۱۵0ظ۳ ظ) ۵۴0۱۷ ۲۵۲۵۲۲۱۱۵ ,طمآاهانه اههعادام۲۵وهزامانه اند 2 9۱۷۵ ]۱0۵ 0088 
و ۷۷/۵۲۱۵0۵۵۲ 51۴06 ۷۵/۷۱۴9۱۵۲۰ 860000 ,۶۲۵ ۸۱۵6۴ 106 1۳ 201۳08 600۲۲۴۱۵۱۲5 
۳ ۲۵۱۱۵0 ۱۵۷۵ ۱ ,و10۱ (۳۲۵۴۵) 60۳۴۱۵۵۲۵016 2 ۱۸۲ ۲6۳0۵۲۳۱۵۱۲ ۵۷ ۵۵0۵ ۵ ۲6۷9۵۱ 
6 ۱۷۱۵۱۵۵1۱96 ۱۲۵۳۱0۲۳۱۵۱۲5 ]ووووناو 10 ۳۵۵160 10۵169 0۲ 60۳۸۵۵۲۱800 أونا6۵] و 
۰ 5 ۲۱۳۱220 25 ۱۱60۵/۱29 


5 ,۱۲6۲۱0۲۲۳۲۱۵۲۱ ۱۴ ۳62]60 0۵۲۱6۲ 2۲6 60198 6۳۵۵ ۳۱۵/۱6۴86 ۲۳6 901۶ 
.149-3۰ .00 ,2 ۷۵۱۰ ,(1878) ۲۱۵60۵۱96 61 
۴ ,0۱۳۷۱۵۵۲۲ ۱۱۵۳0۱۵ ۷/28 ]2596587060 اابا] 1۳۵۲ ۳۵۵۲05 ۲۳6 .132 


۲ ۱2۱۱۱۶ 200 ونان انامه۴ 9 ",200608680109 ۳۵۴۸۵۱۲۵ 0205 0۲86 
,«(1953 ,۱۵100۵16 ۱۳۱۵۲۱۴۱۵۲۱۵ :۳۵۲۱6) 0۸۵9۳02018]210 ۱۵۱6]۵1۲66 ۲۳660۲5 ,(605) 


3-۰ .00 
,50۱۱۸۲۱۱۵۵۲۲ :34 .۵ ,(2008) ۸9۳1840 -52۷۲ ,۱۱۵0۷۷۲ .133 
عولاآنانا۸ و 0۲ اانامم۸6 ۱۳۵6۵۲۱۵۷۵ هر :ناوت ۸۲۱29 ,ص0و/۱۷۸۷۱ ۲۱۰۳۱۰ .134 


۰ ۷ ,10۴065 6۵1160 ووطا0اآناظ 8 ۵۱ ۱۵۴۵۵۱۲ 2 ۷۷۱۵۲ :]8و۸ ۵۲ عطامی 200 
1841(۰ ,2۵۲۳۱۵۵۲۷ ]۱۱۵ ]۴25 10۵۲۱000۰ ۷۱۵5501 
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[-2ا۵ز۷ , 9قاوا 22 اما۵ه۵ ۸906016۵0 ۷۵ ,۸۳۷۵06 ,۷۱220 ۸۵ ۸۸۱۴۱۵۵ م۱۳ 
1939(۰) 11 ,9 اباا۲۵ 

۱۱۵ ۱۵۵۲۵ تاهحافولا :انامایق) ۸۱۷۵9 ,مدای آله ۸۵8۵0 .136 
.(1321/1942-43 ,12۳1 

۴ ۲۱500۷۵۲۷ ۸۵۲9020 ,6۲۵6۲ عوو رراونههو اهعز۲مافن۲ صحصوت۸ 1 0 137۰ 
9 ۱۶ 200 ۳۱۱۹۲۵۲۱۵۵0۲۵۵۲۱ 21 612066 ۸۵ ,۳۱۵۵/0 1-۳۱3۱*۷ ۵۸۵0 :۴۱00۱21 
,1-19 .00 ,(1968) 2 ,21 ۸902018120 , ]۵۲902015 0۲ 500160 اهعز۳۱۱۵]۵۲ عطا 0۲ 
,10 9۱9۱۱8]20ا ,صهاکاط۱وت۸ آه «اعتممو اهعز۳۷۱۵۲۵۲ ۰۲۳۵ ,«اعطاو ۸ ۱۵۵۱ 5۱۲02۲ 
6 ۵۱0۱۱0211005 165" ,انامع۲ا8عظ 09 19۷1016۲ 06 56۲96 200 44-60 .۵۵ ,(1955) 1 
۷۲ انا ]۱۲۱۱۵ 0۶ عفووطع۱6۱ , ۱۸۲9۱۵018)20 0 ۵)اماوز0۳۱ 5001616 1۵ 
236-0۰ 00۰ ,(1962-63) 7 0۵1۲6 06 0۳681۵195 عوهبا۴ 0 

59 :۷۵۳ 1۱۶ 0۴ 0۳۵95۲0805 102 21 ۸۵۲۲۱۱8۸6 ۳۸۵۲ ,۱۷۱6۵ ۷۵۱ ۱6۲ول 138۰ 
0 ۳۱۱۹۱۵۲۷ ,۱۷۷۵۳ 2۵۱0 و6۱0 99 200 ,۸۵06۵۲۵۲2۵1100 ,۸۲۱۱96 ۸۲928 
0 0 ا۱ظ ۷۷۵۳۸۱۵۲۷ ها انا۲۵16و 2۳0 1 .3-24 .۵0۵ ,(2009) 1 ,25 60۱۱0۱۵0۷ ]: 
۰ ۱ 200 60۳۱۵۵۳0۷ ویا0 106 ]۵00 

۰ 2۳00 ,]۵9۱2015 ۵0۲ ۱۱۵۱۵02۲۷ اه۵۲۱6او ۲۷‏ ,۸0۵۴886 ۱۷۷۰ ۱20۷۷۱9 139۰ 
۶ 0با5۱0 ۵۱ظ ۸۲0۱8۱80 ۱۲۱۵ 79۰ ۵۰ ,(1997 ,۲۲885 502۲60۲0۷ :۷/۵ ,۲۵0۲۱2۳0) 
وا 0960116 ۷۷۳۲۵ ,(1933 0028060]) 0و۸ از صحظ وصا طز۷ 0عفبوهع وه 
2 0۴ 99]۵0115۳۱۳6۳۱۲ عطا ما ۵۲۵۲ 56۳۷۱686 90۵۷6۲۱۲۴۸۵۲۱۴ 0۲ ۱11۳86۳0 200 ۱۸۵۲۱۵ 
۰ 06۱۱۲۵۱ 1020 ۲۵16۲ اق60۴9۱۴۸۵۲۵ ]1۴8 00۵۱1۳۵ 06 ۱۸۵8 2۴0۴ظ )۸۲9۱2۵06 


56 ۱۶ وطاوط0۳۱ 1۴8۶ ۲0۲ ۱۵۲۵۵۱ ۱۱۵۸۷۵۱۷۱ ما انا6ا۳۵و ]۱8۵8۵ 2۳۱ ]| 1401 
۰ ۲۱/۱ 10 ۱۱9/0۲۱/2 

0 ۲ ۰ ((1317/1938) 0۵2۵0۲۳۲ -ا۵اناف9ج۱۷۱ ,۲۱۱۱220 .141 
۰ ۱۵۲۱0۵ ۲9۱۲ ۱۵۷6۲ ,۱۱۱5۲۲۵110086 

۱412 6۲۱0۲۲۱۵۲۱], ۱۷۱۵۴۳۵۱96 6۲ ۱6۵۵/1198 )0.0. ]1885+[(, 0۰ ۰ 

1 ,2 ۱0820 ,560906۳۲ -۳1۳10 ۷۷۵ 5609 ,12۳21 ۲۱2۱ طهاآب۳۱۵۵۲۵ (۳ 


)1310/1932(, 0۵۰ 3-۰. 
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